
بیعَ.« رَ الرَّ هورِ لنَْ یؤَُخِّ »قَتلُْ الزُّ

پرپرکردن شکوفه ها، بهار را به تأخیر نخواهد انداخت.

شاید شما عربی رو با قواعد سخت و طاقت فرساش می شناسید و منتظرید زودتر امتحان تونو بدید تا عربی رو ببوسید بذارید کنار )یا 

حتی نبوسیده بذارید کنار!( امّا این سکهء عربی یه روی دیگر هم داره. یه روی قشنگ، پر از شعرای دل انگیز، نثرای جذاب، عبارت های 

حکمت آمیز و ... . دیوارنویسی هم یه نمونه از شیرین زبونی های نوین عربیه )که گاهی به زبان ادبیه، گاهی به زبان محاوره(.

واسه چیدن این شیرینی کافیه کلمهء »جداریات« رو توی اینترنت سرچ کنید تا با کلی از این نوشته های پراحساس و تأثیرگذار مواجه بشید.

مؤلفای کاردرستمون برای این کتاب حسابی زحمت کشیدن، سپاس از آقای جنانی و سروی عزیز. هم چنین تشکر می کنم از تیم 

خوب تألیف آقای امیرمحمد بیگی و خانم ها سیده مریم طاهری، زهرا جالینوسی و زهرا خردمند که با انرژی و توان، هوای این کتاب 

رو داشتن. و در آخرم تشکر می کنم از واحد تولیدمون که با حوصله این پروژه رو تموم کردن.



ص�دااین جهان کوه اس�ت و فعل  ما ندِا را  نداه�ا  آی�د  م�ا  س�وی  

امسال دیگه سال آخرتونه و قراره نتیجهء زحمات دوازده ساله تون به بار بشینه. به خاطر همین ما و همهء همکاران در انتشارات خیلی سبز 

همهء تلاشمونو کردیم تا یک کتاب خوب و باکیفیّت تقدیم شما دوستان همیشه همراه کنیم که در عین سادگی و روانیِ مطالب، همهء 

نکات مورد نیاز درسی رو داشته باشه تا در طول سال تحصیلی و امتحانات پایان ترم بدون هیچ دغدغه ای از این کتاب استفاده کنید!

اما ویژگی های این کتاب:

1- مرور قواعد متوسطهء اول و سال های دهم و یازدهم جهت یادآوری

2- درس نامه هایی جامع، دقیق و روان به همراه نکات مورد نیاز

3- ارائهء واژه نامهء هر درس به صورت تفکیکی

4- ترجمهء واژه به واژهء متن دروس به همراه ترجمهء روان آن ها

5- بررسی قواعد هر درس در متن همان درس و یادآوری برخی نکات ترجمه ای

6- ارائهء واژگان مترادف، متضاد و جمع های مکسّر در هر درس

7- پاسخ تشریحی و کامل همهء تمرین ها و سؤالات کتاب درسی

8- نمونه سؤالات امتحانی و تمرینی در هر درس برگرفته از کتاب درسی، امتحان نهایی و تألیفی به همراه پاسخ های کاملاً تشریحی

9- خلاصهء جامع درس نامه ها + مشاورهء شب امتحان

10- ارائهء 6 نمونه امتحان به همراه پاسخ های تشریحی )2 نمونه امتحان پایانی نیم سال اوّل + 4 نمونه امتحان نهایی نیم سال دوم( 

از صمیم قلب از همهء دوستان و همکارانمون در انتشارات خیلی سبز که در شکل گیری این کتاب زحمت کشیدن سپاس گزاریم. از 

آقایان دکتر ابوذر نصری و دکتر کمیل نصری؛ مدیران کاربلد و خوش فکر انتشارات خیلی سبز و در واحد تألیف،  آقای مهدی هاشمی 

و خانم ها سیده مریم طاهری و زهرا جالینوسی و همهء دوستان سخت کوشمان در واحد تولید و ... .

بی صبرانه منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده تون هستیم!

                     سیّد محمّدعلی جنانی ـ گودرز سروی
             



23 لُ: الَدّينُ وَ التَّدَيُّنُ  وََّ سُ الْأ رْأ الَدَّ
23 لِ وَ لَ النّافيَةِ لِلْأجِنْأسِ  قواعد: مَعانِي الْأحُروفِ الْأمُشَبَّهَةِ بِالْأفِعْأ
27 واژگان 
29 ترجمه 
35 سؤال های امتحانی 
38 پاسخ سؤال های امتحانی 

40 رَةُ  مَةُ وَ الْأمَدينَةُ الْأمُنَوَّ سُ الثّاني: مَکَّةُ الْأمُکَرَّ رْأ الَدَّ
40 قواعد: الَْأحال 
45 واژگان 
46 ترجمه 
52 سؤال های امتحانی 
55 پاسخ سؤال های امتحانی 

57 سُ الثّالِثُ: الَْأکُتُبُ طَعامُ الْأفِکْأرِ  رْأ الَدَّ
57 تِثناء  قواعد:أسُلوبُ الِسْأ
61 واژگان 
62 ترجمه 
69 سؤال های امتحانی 
74 پاسخ سؤال های امتحانی 

76 دَقُ  سُ الرّابِعُ: الَْأفَرَزْأ رْأ الَدَّ
76 قواعد: الَْأمَفعولُ الْأمُطلَقُ 
80 واژگان 
82 ترجمه 
87 سؤال های امتحانی 
91 پاسخ سؤال های امتحانی 

93 خلاصۀ درس ها 

96 مشاورۀ شب امتحان 

شماره صفحه پاسخ شماره صفحه سوال   

99  97 امتحان شمارۀ )1(: نمونه امتحان نیم سال اول 

103  101 امتحان شمارۀ )2(: نمونه امتحان نیم سال اول 

107  105 امتحان شمارۀ )3(: نمونه امتحان نهایی نیم سال دوم ـ خردادماه 1401 

110  108 امتحان شمارۀ )4(: نمونه امتحان  نهایی نیم سال دوم ـ خردادماه 1400 

113  111 امتحان شمارۀ )5(: نمونه امتحان  نهایی نیم سال دوم ـ شهریورماه 1400 

116  114 امتحان شمارۀ )6(: نمونه امتحان  نهایی نیم سال دوم ـ دی ماه 1400 

7 مروری بر مهم ترین قواعد عربی متوسطۀ اول 
11 مروری بر مهم ترین قواعد عربی پایۀ دهم و یازدهم 



و  دارند  مؤنّث علامت  اسم های  ولی  ندارند،  علامتی  اسم های مذکّر معمولاً  »مؤنّث«.  یا  است  یا »مذکّر«  یعنی  دارد،  اسمی جنسیّت  در عربی هر 
پرکاربردترین آن، داشتنِ »ة، ـة« در آخر اسم است.

 طالب  مذکّر/ طالبَِة  مؤنّث

در عربی اسم ها از نظر تعداد به سه دسته تقسیم می شوند:
1( مفرد: اسمی است که بر یک شخص یا یک چیز دلالت می کند و هیچ علامتی ندارد. 

 رَجُل: مرد/ طالبَِة: دانش آموز
2( مُثنیّٰ: اسمی است که بر دو شخص یا دو چیز دلالت می کند و با افزودنِ علامت هایِ »انِ« یا »ینِْ« به آخر اسم مفرد ساخته می شود.

 رَجُل  رَجُل انِ/ رَجُلیَنِْ )دو مرد(
ر« تقسیم می شود: 3( جمع: اسمی است که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلالت می کند و خود به دو دستهء »سالم« و »مُکَسَّ

 جمع سالم 
1- جمعِ سالمِ مذکّر )جمعِ مذکّرِ سالم(: این جمع با افزودن علامت های »ونَ« یا »ینَ« به آخر اسم مفرد ساخته می شود. 

 مُعَلِّم  مُعَلِّمونَ/ مُعَلِّمینَ )معلّم ها(
2- جمعِ سالمِ مؤنّث )جمعِ مؤنّثِ سالم(: این جمع با افزودن »ات« به آخر اسم مفرد ساخته می شود. 

لات )آبشارها( ل  شَلّا  مُعَلِّمَة  مُعَلِّمات )معلّم ها(/ شَلّا
ر )شکسته(: در این نوع از جمع ها، شکل مفرد کلمه، »شکسته« شده و تغییر می کند. این نوع از جمع ها علامت خاصّی ندارند و باید   جمع مُکَسَّ

حفظ شوند.
 تلِمْیذ  تلَمیذ )دانش آموزان(/ عِبرَْة  عِبَر )پندها(

برخیاسمهابااینکهآخرشان»ات«دارد،جمعمؤنّثسالمنیستند،بلکه»جمع مکسّر«میباشند.
میَتْ،میَِّت مفرد وَقتْ/أَموْات مفرد صَوْت/أَوْقات مفرد بیَتْ/أَصْوات مفرد أَبیات

این اسم ها برای اشاره کردن به کسی یا چیزی به کار می روند و به دو نوع تقسیم می شوند:  اشاره به نزدیک  اشاره به دور.
جمعمثنیّمفرددر جدول مقابل با اسم های اشاره و معنای آن ها آشنا می شوید:

اشاره به نزدیک
هؤُٰلاءِهذٰانِ ـ هذَٰینِْهذٰامذکّر
هؤُٰلاءِهاتانِ ـ هاتیَنِْهذِٰهِمؤنّث
این ها )اینان(این دواینمعنا

اشاره به دور
أُولئٰكَِـذٰلكَِمذکّر
أُولئٰكَِـتلِكَْمؤنّث
آن ها )آنان(ـآنمعنا  
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ملع عالمِ، معَلوم، عَلیم، أَعْلمَ، عُلوم، إِعْلام، تعَلْیم  حروف اصلی:   

حروف اصلی هر کلمه ای به ترتیب با سه حرف »ف ع ل« سنجیده می شوند؛ به عبارت دیگر، معیار و شاخص برای پی بردن به حروف اصلی یک کلمه، 
این سه حرف می باشند. به حروفی که علاوه بر حروف اصلی در یک کلمه به کار می روند، »حروف زائد« گفته می شود. برای درک بهتر مطلب، به 

ِ سْ اِجدول مقابل دقّت کنید: اسِْتغِـْفـارراف  غْ ت
ِ سْ اِ اسِْتفِْـعـاللا ع فْ ت

با توجّه به معیار و شاخص سنجیدن وزن کلمات که همان »ف ع ل« است و تطبیق دو کلمهء جدول فوق، درمی یابیم که سه حرف اصلی کلمهء 
»اسِْتغِْفار« که بر وزن »اسِْتفِْعال« است«، »غ ف ر« می باشد.

ازآنجاکهبیشترکلماتدرزبانعربیدارایوزنخاصّیهستند،باتوجّهبهسهحرف»ف ع ل«بهراحتیمیتوان»وزن«کلمات
رامشخّصکرد.

وزن )براساس سه حرف »فعل«(کلماتبه جدول تطبیقی مقابل دقّت کنید:
فاعِلسامعِ، طالبِ، قاطِع، حادِث، ناظِر، ضارِب، عارِف

مَفْعولمَطلْوب، مَعْروف، مَنْظور، مَسْموع، مَکْتوب، مَقْطوع، مَضْروب  

با واژه و مفهوم عدد در فارسی کمابیش آشنایی داریم؛ عدد همراه اسم می آید 
و »شماره« یا »ترتیب« آن را بیان می کند. بر همین اساس، اعداد به دو گروه 

به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف( اعداد اصلی: اعداد »یک، دو، سه، چهار و ...« عدد اصلی به شمار می روند. 
اسمی که مورد شمارش قرار می گیرد »معدود« نام دارد که در فارسی همواره 

»مفرد« است، ولی در عربی می تواند »مثنیّ« یا »جمع« نیز باشد.
در جدول مقابل با »اعداد اصلی« یک تا بیست آشنا می شویم:

اعداد اصلی )یک تا بیست(
)یازده(أحَدََ عَشَرَ)یک(واحِد
)دوازده(اثِنْا عَشَرَ)دو(اثِنْانِ
)سیزده(ثلَاثةََ عَشَرَ)سه(ثلَاثةَ
)چهارده(أرَبعََةَ عَشَرَ)چهار(أرَْبعََة

)پانزده(خَمسَةَ عَشَرَ)پنج(خَمْسَة
ة ةَ عَشَرَ)شش(سِتَّ )شانزده(سِتَّ
)هفده(سَبعَْةَ عَشَرَ)هفت(سَبعَْة
)هجده(ثمانیَةَ عَشَرَ)هشت(ثمَانیَة
)نوزده(تسِْعَةَ عَشَرَ)نهُ(تسِْعَة
)بیست(عِشْرونَ)دَه(عَشَرَة  

معدودِدوعدد»واحِد:یک«و»اِثنْانِ:دو«ـبرخلافسایراعدادـهموارهقبلازعددمیآیند.ضمناًمؤنثّ»واحِد«بهصورت»واحِدَة«
بهکارمیرودوواژهء»اِثنْانِ«بهصورت»اِثنْیَنِْ«)برایمذکّر(و»اِثنْتَانِ/اِثنْتََینِْ«)برایمؤنّث(نیزکاربرددارد.
کتابٌواحِدٌ:یککتاب/سَیّاارَةٌواحِدَةٌ:یکخودرو/کتِابانِاثنْانِ:دوکتاب/سَیّاارَتیَنِْاثنْتََینِْ:دوخودرو

معدود     عدد                                          معدود        عدد                                              معدود        عدد                                         معدود            عدد

ب( اعداد ترتیبی: اعداد »اوّل، دوم، سوم، چهارم و ...« که برای بیان »ترتیب« 
به کار می روند، »اعداد ترتیبی« نامیده می شوند. در زبان فارسی این اعداد از 
ُـ مین«  ُـ م« یا » »اعداد اصلی« ساخته می شود، به این ترتیب که به آخر آن ها »

افزوده می شود.
در جدول مقابل با »اعداد ترتیبی« یکم تا بیستم آشنا می شویم:

اعداد ترتیبی )یکم تا بیستم(
لُ )یازدهم(الَحْاديَ عَشَرَ)یکم(الَْوََّ
)دوازدهم(الَثاّنيَ عَشَرَ)دوم(الَثاّني
)سیزدهم(الَثاّلثَِ عَشَرَ)سوم(الَثاّلثُِ
)چهاردهم(الَرّابعَِ عَشَرَ)چهارم(الَرّابعُِ

)پانزدهم(الَخْامسَِ عَشَرَ)پنجم(الَخْامسُِ
)شانزدهم(الَسّادِسَ عَشَرَ)ششم(الَسّادِسُ
)هفدهم(الَسّابعَِ عَشَرَ)هفتم(الَسّابعُِ
)هجدهم(الَثاّمنَِ عَشَرَ)هشتم(الَثاّمنُِ
)نوزدهم(الَتّاسِعَ عَشَرَ)نهم(الَتّاسِعُ
)بیستم(الَعِْشْرونَ)دهم(الَعْاشِرُ  
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فعلی که معنایش با فاعل کامل می شود و به مفعول نیاز ندارد، »فعل لازم« نامیده می شود. به فعل لازم در زبان فارسی، »فعل ناگذر« 
گفته می شود. 

 جَلسََ  المُْعَلِّمُ عَلیٰکرُسیِّهِ: معلّم روی صندلی خود نشست.
فعل ناگذرفاعلفعل لازم 

ترَجِعُ  الطّاالبَِةُ مِنَالمَدرسَةِظهُراً: دانش آموز ظهر از مدرسه برمی گردد.
فعل ناگذرفاعلفعل لازم

 و به فعلی که معنایش با فاعل کامل نمی شود و به مفعول نیاز دارد، »فعل متعدّی« گفته می شود. فعل متعدّی در زبان فارسی، »فعل گذرا«
نام دارد.

حُ فيمزَْرَعَتِهِ القَمْحَ: کشاورز در مزرعهء خود، گندم را می کارد.  یزَْرَعُ   الفَلّا
 مفعول مفعولفاعلفعل متعدّی

: [خانم] معلّم پنجرهء کلاس را باز کرد. فِّ فَتَحَتِ  المُْعَلِّمَةُ نافذَِةَ الصَّ
مفعولمفعولفاعلفعل متعدّی

 فعل کاملی که به ضمیری متّصل شده باشد، حتماً متعدّی )گذرا( است. 
 منظور از »فعل کامل« فعلی است که یا فاعلش »اسم ظاهر« باشد، یعنی فاعلش ضمیر نباشد و یا فاعلش به صورت »ضمیر فاعلی«

به فعلش متّصل شده باشد؛ مانند:
قَـتَـلـْتُـــــهُ:     او     را به قتل رساندم )کشتم(.

فعل
متعدّی

ضمیر
فاعلی

)فاعل(

نشانهء مفعولیمفعول    مفعول

:   او      را یک سرباز به قتل رساند.  قَتَلـَــهُ   جُنديٌّ
فاعلمفعولفعل متعدّی

)اسم ظاهر(
نشانهء مفعولیمفعول

در زبان فارسی به حروفی مانند »از، در، به، بر و ...« »حروف اضافه« و در زبان عربی »حروف جرّ« می گویند. 
ِـ : برای، ...«، »عَنْ: از، دربارهء«، و »کـَ : مانندِ« حروف  حروف جرّ: به حروف »مِنْ: از«، »في: در«، »إِلیَ: به، به سوی«، »عَلیٰ: بر«، »بـِ : به وسیلهء، در«، »ل

جرَّ می گویند. این حروف به همراه اسم پس از خودشان معنای جمله را کامل تر می کنند.
به حرف »جرَّ« )جارّ( به همراه اسم پس از آن )مجرور به حرف جرّ(، »جارّ و مجرور« گفته می شود.

حرف جرّ + اسم/ ضمیر  جارّ و مجرور

+     الِله( ِـ هِ )= ل  مِن      مدَرَسَةٍ   /  فيِ        البَْیتِْ  /  عَلیَ     الوْالدَِینِْ/ لـِلَّ
مجرور به حرف جرّحرف جرّمجرور به حرف جرّحرف جرّمجرور به حرف جرّحرف جرّمجرور به حرف جرّحرف جرّ

جارّ و مجرورجارّ و مجرورجارّ و مجرورجارّ و مجرور
مهم ترین معانی حروف جرّ: 

ازمنِْ

یتنُفِْقوامِمّااتحُِبّاونَ: »تا انفاق کنید از آن چه دوست می دارید.« )مِمّاا = مِنْ + ما(  ！... حَتّاٰ
ةٍ: »دستبندهایی از [جنسِ] نقره«  ！... أَساوِرَ مِنْ فضَِّ

 مِنْ هُناإلیٰهُناكَ: از این جا تا آن جا
درفي

 ！هُوَالّاذيخَلقََلکَمُْما فيِ الْرَضِجَمیعاً: »او کسی است که همهء آن چه را در زمین است، برایتان آفرید.«
دْقِ: رهایی در راستگویی است.  النَّجاةُ فيِ الصِّ

به، به سویِ، تاإلِیٰ )إلیٰ(

 ！قالَکمَْلبَِثتَْقالَلبَِثتُْیوَْماًأَوْبعَضَْیوَْمٍقالَبلَْلبَِثتَْمِائةََعامٍفَانظْرُْ إلیٰ طعَامِكَوَشَرابكَِ: گفت: »چه قدر درنگ کردی؟« گفت: »یک روز 
یا بخشی از یک روز« گفت: »نه، بلکه صد سال درنگ کردی؛ به خوراکت و نوشیدنی ات بنگر.«

 ！سُبحْانَالَّذيأَسریٰبعَِبدِْهِلیَلًْمِنَالمَْسجِدِالحَْرامِ إِلیَ المَْسجِدِالْقَصْیٰ: »پاک است کسی که بنده اش را در شبی از مسجدالحرام به سوی 
مسجدالاقصی حرکت داد.«

باحِ إِلیَ اللَّیلِ: کشاورز از صبح تا شب در مزرعه کار می کرد. حُیعَمَلُ في المَْزرَعَةِ مِنَ الصَّ  کانَالفَْلّا



« آشنا می شوید که به این حروف، »حروف مشبّهةٌ باِلفِْعل« گفته  ، لیَتَْ و لعََلَّ ، لکِٰنَّ ، کأَنََّ ، أَنَّ در این درس ابتدا با معانی حروف پرُکاربردی مانند »إنَّ
می شود و سپس با »لایِ نفیِ جنس« آشنا خواهید شد.

« ختم می شن و دوتای آخری با حرف »لـَ« شروع می شن! ضمناً حروف مشبهّه همشون تشدید دارن غیر از  )اگه خوب دقتّ کنین، متوجهّ می شین که اون چهارتای اوّلی به »نَّ
»لیَتَْ«. این ویژگی کمکتون می کنه بعضی از این حروف مشبهّه رو با چیزای مشابه اشتباه نگیرین!(

برای راحتی کار، این حروف را به دو گروه تقسیم می کنیم:

«: این حرف باعث »تأکید« کلّ جملهءپسازخود می شود و به معنای »قطعاً«، »همانا«، »بهدرستیکه«، »بیگمان« و ... است و همواره در   »إنَّ
ابتدای جمله به کار می رود. )یادتون باشه که این حرف  رو با »إنْ« شرطی به معنای »اگر« اشتباه نگیرین، چون »إنْ« شرطی تشدید نداره، ولی این حرف تشدید داره! ضمناً 

« در ابتدای یه جمله، لزوماً ابتدای یه سطر نیست!( یادتون باشه که منظور از به کار رفتن »إنَّ
 ！إنَّ اللهَ یأَمُْرُ باِلعَْدلِ وَ الْحسانِ الَنَّحْل: 90  »قطعاً خداوند به عدالت و نیکی فرمان می دهد.«

)تو ترجمهء بالا، به جای »قطعاً« می تونین از معادل های دیگرش هم استفاده کنین؛ مثلِ »همانا«، »بهدرستیکه« و »بیگمان«!(
به یک مثال دیگر نیز توجّه کنید:

 ！... إنَّ اللهَ لا یضُیعُ أَجرَ المُْحْسِنینَ الَتَّوبةَ: 120:  »بیگمان خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند.«
«: این حرف از اداتِ ربط و به معنای »که« است و هموارهدوجملهرابههمپیوندمیدهد. )حواستون کلُّاً به همهء این حروف باشه؛ چون خیلی به هم   »أَنَّ

« رو نباید با »أَنْ« ناصبه که اون هم به معنای »که« هست و قبل از فعل مضارع به کار می ره، اشتباه بگیرین!( شبیهن و ممکنه اونا رو با هم اشتباه بگیرین، این جا هم »أَنَّ
 ！قالَ أَعْلمَُ أَنَّ اللهَ عَلیَ کلُِّ شَيءٍ قَدیرٌ الَبَْقَرَة: 259:  »گفت: می دانم که خدا بر هر چیزی تواناست.«

سَمِعتُْ أَنَّ ذلكَِ الطاّلبَِ مرَیضٌ:  شنیدم که آن دانش آموز، بیمار است.
«: به معنای »زیرا،برایاینکه« است و معمولاً در پاسخ به سؤال با کلمات پرسشیِ »لمِاذا، لمَِ:چرا؟برایچه؟« به کار می رود.  »لِنَّ

پاسخ زیرا بلیت هواپیما گران است. پاسخ لِنََّ بطِاقَةَ الطاّئرَِةِ غالیَةٌ.  چرا با هواپیما سفر نکردی؟   لمِاذا ما سافَرتَ باِلطاّئرَِةِ؟ 
«: این حرف به معنای »مانند« و »گویی« است و معمولاً برای »تشبیه« و »حدسوگمان« به کار می رود. )این جا هم باید خیلی دقّت کنین   »کأَنََّ

« رو با »کانَ« که از افعال ناقصه است، اشتباه نگیرین!( که یه وقت »کأَنََّ
حمن: 58:  »آنان مانندِ یاقوت و مرجان اند. )گویی آنان یاقوت و مرجان اند.(«   ！کأَنََّهُنَّ الیْاقوتُ وَ المَْرجانُ الَرَّ

مسَ کرَُةٌ مُلتَْهِبَةٌ:  گویی خورشید، کُره ای فروزان است.  کأَنََّ الشَّ
 کأَنََّ إرضاءَ جَمیعِ الناّسِ غایةٌَ لا تدُْرَكُ:  گویی خشنودساختنِ همهء مردم، هدفی است که به دست آورده نمی شود.
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«: این حرف به معنای »ولی« و »امّا« است و برای »کاملکردنپیام« و »برطرفکردناِبهامجملهءقبلازخود« به کار می رود.   »لکِٰنَّ
  ！إنَّ اللهَ لذَو فَضْلٍ عَلیَ الناّسِ و لکِنَّ أَکثرََ الناّسِ لا یشَْکرُونَ الَبَْقَرَة: 243:  »بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر 

مردم سپاس گزاری نمی کنند.«
 إنَّ الِْسلامَ دینُ العِْبادَةِ وَ العَْمَلِ و لکِٰنَّ بعَضَ المُْسلِمینَ غافلِونَ عَن هٰذَا الْمَرِ.:  به درستی که اسلام دین عبادت و کار است، ولی برخی از 

مسلمانان از این موضوع غافل اند.

ضَعْ فيِ الفَْراغِ کلَِمَةً مُناسِبَةً. )در جای خالی یک کلمهء مناسب قرار بده.(
(: )به دوستانم گفتم: همانا معلّم فردا به کلاس نمی آید.( فِّ غَداً. )أَنَّ ـ إنَّ ـ لِنََّ 1- قُلتُ لِصَدِقائي: ............... المُْعَلِّمَ لا یأَتْي إلیَ الصَّ

: که، این که« هرگز در  « به معنای »همانا، قطعاً و ...« در ابتدای جمله می آید و کلّ جملهء پس از خود را تأکید می کند. »أنَّ  إنَّ ]»إنَّ
: زیرا، چون« در پاسخ به سؤال »لمِاذا« یا »لمَِ« به معنای »چرا« به کار می رود.[ ابتدای جمله نمی آید و »لِنََّ

(: )بازیکنان وارد زمین بازی شدند ، ولی داور تاکنون وارد  2- دَخَلَ اللّاعِبونَ المَْلعَبَ؛ ............... الحَْکمََ لمَ یدَْخُلهُْ حَتَّی الْنَ. )إنَّ ـ أَنَّ ـ لکِٰنَّ
آن نشده است.(

: که« برای جای خالی مناسب نیست.[ « در وسط عبارت به کار نمی رود. ثانیاً: با توجه به معنای عبارت، »أنَّ  لکٰنَِّ ]اوّلاً: »إنَّ
(: )گویی هواپیما عقابی در فضا است.( 3- ............... الطاّئرَِةَ عُقابٌ فيِ الفَْضاءِ. )لکِٰنَّ ـ کأَنََّ ـ أَنَّ

: ولی« هیچ گاه در ابتدای جمله به کار نمی روند.[ : که« و »لکٰنَِّ  کَأَنَّ ]»أنََّ
(: )می دانم که دانش سودمند است.( 4- أَعْلمَُ ............... العِْلمَ نافعٌِ. )إنَّ ـ أَنَّ ـ کأَنََّ

: گویی، مانند« معمولاً برای »تشبیه« به کار می رود که در این عبارت،  : قطعاً، همانا« در وسط جمله به کار نمی رود و »کَأَنَّ  أنََّ ]»إنَّ
معنای درستی ندارد.[

فِّ أَمسِ؟ ............... کانَ مرَیضاً. )کَأنََّهُ ـ لِنَهُّ ـ أَنَّهُ(: )چرا هم شاگردی ات دیروز در کلاس حاضر نشد؟ زیرا  5- لمِاذا لمَْ یحَضُرْ زَمیلُكَ فيِ الصَّ
]او[ بیمار بود.(

:  زیرا، چون« استفاده می کنیم.[ َّهُ ]در پاسخ به سؤالِ »لمِاذا: چرا«، از »لِنََّ  لِنَ

 »لیَتَْ«: این حرف به معنای »کاش« است و معمولاً بیانگرِآرزویِدستنیافتنیوغیرممکناست که گاهی به صورت »یا لیَتَْ: ای کاش« نیز به کار می رود. 
  ！وَ یقَولُ الکْافرُِ یا لیَتَْني کنُتُْ ترُاباً الَنَّبَأ: 40:  »و کافر می گوید: ای کاش من خاک بودم.«

+ ي[ + نـ )نون وقایه( = یا لیَتَْ ]یا لیَتَْني
بابَ یعَودُ یوَْماً:  کاش جوانی، روزی برگردد.  لیَتَْ الشَّ

« چندان هم دست نیافتنی و  « این حرف به معنای »شاید« و »امیداست« به کار می رود. )از معناش می شه فهمید که برخلاف »لیَتَْ«، آرزویِ با »لعَلََّ  »لعََلَّ
غیرممکن نیستش و یه جورایی می شه بهش دل بست!(

خرُف: 3:  »بی گمان  ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما خِرَدورزی کنید.«  ！إناّ جَعَلنْاهُ قُرآناً عَرَبیّاً لعََلَّکمُ تعَقِْلونَ الَزُّ

«معمولاًبرای»رَجاء:امید«بهکارمیرود! حرفِ»لعََلَّ
«میآید،درفارسیمعمولاًبهصورت»مضارعالتزامی«ترجمهمیشود؛یعنی: دقتّکنیدکهفعلمضارعیکهپساز»لیَتَْ«و»لعََلَّ

فعلمضارع،معادلِمضارعالتزامیدرفارسی «+فعلمضارع »لیَتَْ/لعَلََّ

سفر کند.شاید حمیدیسُافرُِ:  لعََلَّ حَمیداً
مضارع التزامیفعل مضارع

لمَْ استقرار یابد.فيِ العْالمَِ: شاید )امید است( صُلح در جهانیسَْتَقِرُّ لعََلَّ السِّ
مضارع التزامیفعل مضارع

پیروز شود )برََنده شود(.فيِ المُْسابقََةِ: کاش دوستم در مسابقهینَجَْحُ لیَتَْ صَدیقي
مضارع التزامیفعل مضارع

ببینم.جَمیعَ مُدُنِ بلِادي: کاش همهء شهرهای کشورم راأُشاهِدُ لیَتَْني
مضارع التزامیفعل مضارع



نُ يُّ
دَ تَّ
وَ ال
نُ 
دّي
 . الَ
لُ وََّ

ْأ ال
سُ 

رْأ دَّ
الَ

27

رسِ. )این احادیث را براساس قواعد درس ترجمه کن.( ترَْجِمْ هٰذِهِ الْحَادیثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
1- لا خَیرَْ في قَوْلٍ إلّا معََ الفِْعلِْ. رَسولُ اللهِ ④  هیچ خیری در گفتاری نیست، مگر همراه با کردار.

2- لا جِهادَ کجَِهادِ النَّفْسِ. أَمیرُ المُْؤمنینَ عَليٌّ ⒔  هیچ جهادی مانند جهاد با نفَْس نیست.
3- لا لبِاسَ أَجمَْلُ مِنَ العْافیَةِ. أَمیرُ المُْؤمنینَ عَليٌّ ⒔  هیچ لباسی زیبا تر از تندرستی نیست.

4- لا فَقرَْ کاَلجَْهلِْ وَ لا میراثَ کاَلْدََبِ. أَمیرُ المُْؤْمنینَ عليٌّ ⒔ هیچ فقری مانند نادانی ]نیست[ و هیچ میراثی مانند ادب نیست.
5- لا سوءَ أَسْوَأُ مِنَ الکْذَِبِ. أَمیرُ المُْؤْمنینَ عليٌّ ⒔  هیچ بدی ای بدتر از دروغگویی نیست.

اِملَْ أِ الفَْراغَ في ما یلَي، ثمَُّ عَیِّنْ نوَعَ »لا« فیه. )جای خالی را در آن چه می آید، پرُ کن. سپس نوع »لا« را در آن مشخّص کن.(

وا اللهَ ...  الَْنَعام: 108 وا الَّذینَ یدَْعونَ مِن دونِ الِله فَیَسُبُّ 1- ！وَ لا تسَُبُّ

 »و کسانی را که به غیر خدا فرامی خوانند، دشنام ندهید؛ زیرا که به خدا دشنام دهند.«
وا: فعل نهی چون نونِ آخر فعل مضارع حذف شده، پس »لا«، »لا«ی نهی است! لا تسَُبُّ

ةَ لِِله جَمیعاً یونسُ: 65  »و گفتارشان تو را اندوهگین نکند؛ زیرا ارجمندی همه از آنِ خداست.« 2- ！وَ لا یحَْزُنكَْ قَوْلهُُم إنَّ العِْزَّ

+ كَ: فعل نهی چون آخرِ فعل مضارع »ساکن« شده، پس »لا«، »لا«یِ نهی است! = لا یحَْزُنْ لا یحَْزُنكَْ

مرَ: 9  »آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند، برابرند؟« 3- ！هلَْ یسَْتَوي الَّذینَ یعَلْمَونَ وَ الَّذینَ لا یعَلْمَونَ  الَزُّ

لا یعَلْمَونَ: »لا«ی نفی چون آخر فعل مضارع  رو تغییر نداده )نونش رو حذف نکرده(، پس »لا«ی نفی است نه نهی!

لنْا ما لا طاقةَ لنَا بهِِ ...  الَبَْقَرَة: 286  »پروردگارا! آن چه توانش را نداریم بر ما تحمیل مکن.« 4- ！... رَبَّنا وَ لا تحَُمِّ

لْ: »لا«ی نهی چون آخر فعل ساکن )مجزوم( شده، پس »لا«ی نهی است. لا تحَُمِّ

لا طاقَةَ: »لا«ی نفی جنس لا + اسم فتحه  دار

5- لا یرَْحَمُ اللهُ منَ لا یرَْحَمُ الناّسَ. رَسولُ اللهِ ④  خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند.

لا یرَْحَمُ: »لا«ی نفی چون آخر فعل مضارع رو تغییر نداده )ضمّه داره(، پس »لا«ی نفی است، نه نهی!

تهَامسَوا: پچِ پچِ کردند )مضارع: یتََهامسَونَ(أحَضَْرَ: آورْد، حاضر کرد )مضارع: یحُضِْرُ/ امر: أحَضِْرْ/ مصدر: إحضار(

قْ/ مصدر: تحَریق(أَقِمْ وَجهَْكَ: روی بیاور )فعل امر( قُ/ امر: حَرِّ قَ: سوزاندْ )مضارع: یحَُرِّ حَرَّ

عَلَّقَ: آویخت )مضارع: یعَُلِّقُ/ امر: عَلِّقْ/ مصدر: تعَلیق(أَقامَ: برپا داشت )مضارع: یقُیمُ/ مصدر: إقامةَ(

رْ/ مصدر: تکَسیر(أَنقَْذَ: نجات داد )مضارع: ینُقِْذُ/ امر: أنقِْذْ/ مصدر: إنقاذ( رُ/ امر: کسَِّ رَ: شکست )مضارع: یکُسَِّ کسََّ

بدََؤوا یتََهامسَونَ: شروع به پچ پچ کردند

نمَ« یرَة: روش و کردار، سرگذشتالَْصَنام: بت ها »مفرد: الصَّ الَسِّ

راع: کشمکشالَتَّجَنُّب: دوری کردن مصدر )تجََنَّبَ، یتََجَنَّبُ( الَصِّ

دیٰ: بیهوده و پوچ الَفَْأسْ: تبر )جمع: الفُؤُوس(الَسُّ

عائرِ: مراسم الَکْتَِف )الَکِْتفْ(: شانه )جمع: الَْکَتاف(الَشَّ

الَنُّقوش: کنده کاری ها، نگاره ها )مفرد: النَّقشْ(الَقَْرابین: قربانی ها )مفرد: الَقُْربان(

الَحَْنیف: یکتاپرست )دینٌ حَنیفٌ: دینِ راستین(
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لُ(أَعِنيّ: مرا یاری  کن )امر: أَعِنْ + نون وقایه + ضمیر »ي«( لَ: تحمیل کرد )مضارع: یحَُمِّ حَمَّ

خُذوا: بگیرید )امر/ ماضی و مضارع: أَخَذَ ـ یأَخُْذُ(أَنرِْ: روشن  کن )امر/ ماضی و مضارع: أَنارَ ـ ینُیرُ(

اِحمِْني: از من نگه داری  کن )ماضی و مضارع: حَمیٰ ـ یحَْمي/
امر: اِحمِْ + نون وقایه + ضمیر »ي«(

عَقَلَ: خردورزی کرد )مضارع: یعَقِْلُ(

قَیلَ: گفته شد )ماضی مجهول از قالَ(

کونوا: باشید )امر/ ماضی و مضارع: کانَ ـ یکَونُ(تأَکََّدَ: مطمئن شد )مضارع: یتََأکََّدُ(

ما یلي: آن چه که می آیدتبَِعَ: تعقیب کرد )مضارع: یتَبَْعُ(

تمََنیّٰ: آرزو داشت )مضارع: یتََمَنیّٰ(

نشْراح: شادمانی الَطیّن: گلِالَْاِ

الَعَْظمْ: استخوانالَْنُشودَة: سُرود )جمع: الَْنَاشید(

الَعَْصَب: پیالَبَْسَمات: لبخندها )مفرد: الَبَْسْمَة(

الَفَْریسَة: شکارالَبَْعثْ: رستاخیز

فَم: دهانالَبُْنیانُ المَْرصوصُ: ساختمان استوار

الَقُْرآن: خواندنالَحَْظّ: بخت، بهره )جمع: الحُظوظ(

الَمُْجیب: برآورندهالَخِْداع: فریب

الَمَْفْسَدَة: مایهء تباهیالَدّار: خانه

الَمَْکسْور: شکستهسِویٰ: به جز

لام: آشتی، صُلح الَسَّ

أُسْلوبطرَیقَةقَوْم، أُمَّةشَعبْغَریزيّفطِرْيّ

رَوشرَوشملّت، امّتملّتغریزی و ذاتیفطری، غریزی
اِجتِْنابتجََنُّباِکتِْساب، نیَلْکسَْبالَمَْرْءالَْنسان

دوری کردندوری کردنبه دست آوردنبه دست آوردنانسانانسان
وَقَعَحَدَثَیشُیرُ )إلیَ(یدَُلُّ )عَلیَ(سُوءشَرّ

اتّفاق افتاداتّفاق افتاداشاره می کند )به(اشاره می کند )به(بدیبدی
ثَ سُلالَْنَبیاءتکَلََّمَحَدَّ راطالَرُّ بیل، الَطَّریقالَصِّ الَسَّ

راهراهپیامبرانپیامبرانسخن گفتسخن گفت
نزِاعصِراعاِجتَْهَدَحاوَلَکلُّجَمیع

کشمکش، درگیریکشمکش، درگیریتلاش کردتلاش کردهمههمه
الَمُْوَحِّدالَحَْنیف حَسِبَظنََّ

یکتاپرستیکتاپرستگمان کرد، پنداشتگمان کرد، پنداشت

 

غَضَبرِضاجَدیدَة، حَدیثةَقَدیمَةمُؤْمِنینَمُشرِکینَ
خشمگین شدنخُرسندیجدید، نوقدیمی، کهن، باستانیمؤمنانمشرکان

بتجََنُّبذَهبََرَجَعَجَهِلَعَرَفَ تقََرُّ
نزدیکی جُستندوری کردنرفتبرگشتندانستدانست
راع لمْالَصِّ الَسِّ

صلح و آشتیدرگیری
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！... لِِلهِ عَلیَ الناّسِ حِجُّ البَْیتِْ منَِ اسْتَطاعَ إِلیَهِ سَبیلاً ... آلُ عِمران: 97
حجّ خانهء ]خدا[ بر مردم بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند، واجبِ الِهٰی است.

جَلسََ: ماضی مجرّدالمَْطارِ فيالحُْجّاجَیشُاهِدونَهُموَالتِّلفْازِأَمامَالْأسُْرَةِأَعضاءُجَلسََ
واو حالیّه + هُم یشُاهِدونَ: حال )جملهء اسمیّه(

یشُاهِدونَ: مضارع مزید از باب مُفاعَلةَ
مطَار: اسم مکان )مَفال = مَفْأعَل(

نشست 
تماشا آناندرحالی کهتلویزیونمقابلخانوادهاعضای)نشستند(

می کردند
حاجیان 

فرودگاهدر]را[

اعضای خانواده مقابل تلویزیون نشستند، در حالی که حاجیان را در فرودگاه تماشا می کردند.

»نظَرََ« و »رَأیٰ«: ماضی مجرّدأَعْیُنِهِما.مِنْتتََساقَطُدُموعَهُمارَأیٰفَـوالدَِیهِْ،إِلیَ»عارِفٌ«نظَرََ

+ ه والدَِیهِ: والدَِینِ

حرف »ن« به دلیل مضاف شدن حذف شده است.

تتََساقَطُ: مضارع مزید از باب تفَاعُل

چشمانشانازپی درپی می افتداشک هایشاندیدوپدر و مادرشبهعارفنگاه کرد

عارف به پدر و مادرش نگاه کرد، و اشک هایشان را دید که از چشمانشان فرومی ریخت.

باً:والدَِهُعارِفٌسَألََفَـ »عارِف« و »والدِ«: اسم فاعلتبَکْي؟!لمَِأَبي،یامُتَعَجِّ

باً: حال مُتَعَجِّ

+ »ما« )استفهامی( = )لمِاذا( لمَِ: مُخفّفِ »لـِ«

سَألََ: ماضی مجرّد/ تبَْأکي: مضارع مجرّد

گریه می کنیچراپدرمایبا تعجّباز پدرشعارفپرسیدپس

پس عارف با تعجّب از پدرش پرسید: ای پدرم! چرا گریه می کنی؟!

،إِلیَیذَْهبَونَالناّسَأَرَیحینمَاالَْأبَُ: أَریٰ: مضارع مجرّد )متکلّم وحده(ذِکرَْیاتي؛أَماميتمَُرُّالحَْجِّ

یذَْهبَونَ: مضارع مجرّد

: مضارع مجرّد )از ریشهء »م ر ر«( تمَُرُّ

خاطراتممقابلممی گذردحجّبهمی روندمردم ]را[می بینمهنگامی کهپدر:
پدر: وقتی مردم را می بینم که به حج می روند، خاطراتم را مقابلم )مقابل چشمانم( می بینم.

ةًأَذْهبَُیا لیَتَنيفي نفَْسي:أَقولُفَـ أُخْریٰ!مرََّ
»أقَولُ« و »أذَهْبَُ«: مضارع مجرّد )متکلّم وحده(

أُخْریٰ: اسم تفضیل )فُعْألیٰ(
دیگریک  باربرومای کاش منبا خودممی گویمپس

پس با خودم می گویم: ای کاش یک بار دیگر بروم!

یتَْوَلکِٰنَّكَرُقَیَّة: نةَِفيِالحَْجِّفَریضَةَأَدَّ : حرف مشبّهةٌ بالفعلأُمّي!معََ المْاضیَةِالسَّ لکِٰنَّ

یتَْ: ماضی مزید از باب تفعیل أَدَّ

= فاعي )اسم فاعل( ماضي

مادرمهمراهگذشتهسالدرحجعمل واجبانجام دادیولی تورقیّه:
رقیّه: ولی تو، سال گذشته همراه مادرم فریضهء حج را به جا آوردی )انجام دادی(.

: ریفَینِالحَْرَمیَنِإِلیَأَبوکمُالقََدِ اشْتاقَالَْأمُُّ ریفِ.البَْقیعِوَالشَّ الشَّ
اِشْتاقَ: ماضی مزید از باب افِتعال

= ماضی نقلی + ماضی قَدْْ
شریف]قبرستان[ بقیعوشریفدو حرمبهپدرتانمشتاق شده استمادر:

مادر: پدرتان به حرمین شریفین )دو حرم شریف( و ]قبرستانِ[ بقیعِ شریفِ مشتاق شده است.

:یا أُمّاهْ؟أَیضاًمُشْتاقَةٌأَنتِأَعارِفٌ: .باِلتَّأکیدِنعََم،الَْأمُُّ یا بنُيََّ
عارِف: اسم فاعل

تأَکْید: مصدر باب تفَعیل
ای پسرکمالبته )قطعاً(بلهمادر:ای مادرمهم چنینمشتاق ]هستی[توآیاعارف:

عارف: ای مادرم آیا تو نیز مشتاق هستی؟ مادر: بله، البته )قطعاً( ای پسرکم!

مُسْلِم: اسم فاعل )مُـ ـِ(إلیَهِ.یشَتاقُالمَْشْهَدَ،هٰذَایرَیٰحینَمُسْلِمٍکلُُّالَْأبَُ:

مشَْهَد: اسم مکان )مَفْأعَل(

یرَیٰ: مضارع مجرّد

یشَْتاقُ: مضارع مزید از باب افِتعال

به آنمشتاق می شودصحنه ]را[اینمی بیندهنگامی کهمسلمانیهرپدر:

پدر: هنگامی که هر مسلمانی این صحنه را می بیند مشتاقِ آن می شود )به ]زیارت[ آن اشتیاق پیدا می کند(.
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فَأَنْأَتمََنَّیٰأَنا الْأقَرِْباءِمعََوَالْأسُرَةِأَعضاءِجَمیعِمعََأَتشََرَّ
ل )متکلّم وحده( أَتمََنیّٰ: مضارع مزید از باب تفعُّ

ل )متکلّم وحده( فُ: مضارع مزید از باب تفعُّ أَتشََرَّ
نزدیکانهمراهوخانوادهاعضایهمهءهمراهمشرّف شومکهآرزو دارممن

من آرزو دارم که همراه همهء اعضای خانواده و همراه نزدیکان،

مةَِمکََّةَلزِیارَةِ رَةِالمَْدینةَِوَالمُْکرََّ ةًالمُْنوََّ الْأمَاکنَِ.هٰذِهِأَزورَوَأُخْریٰمرََّ
َـ( م: اسم مفعول )مُـ  مُکرََّ

أَزورَ: مضارع مجرّد )متکلّم وحده(

برای دیدار 
دیدار کنم ودیگریک بارمنوّرهمدینهءومکرّمهمکّهء)زیارت(

جاها )را(این)زیارت کنم(

یک بار دیگر به زیارت )دیدار( مکهّء مکرّمه و مدینهء منوّره مشرّف شوم و این جاها را زیارت کنم.

عَیِّنْ جَوابَ الْأسَْئلِةَِ التّالیَةِ مِنَ العَْمودِ الثاّني. ) اِثنانِ زائدِانِ( )جواب سؤالات زیر را از ستون دوم مشخّص کن.( )دو کلمه، اضافی است.(

ةَ جَبَلَ النوّرِ؟ 1- لمِاذا لمَْ تصَْعَدْ والدَِةُ عارِفٍ وَ رُقَیَّ
چرا مادر عارف و رقیّه از کوه نور بالا نرفت؟

2- ماذا کانَ أَعْضاءُ الْأسُْرَةِ یشُاهِدونَ؟
اعضای خانواده چه تماشا می کردند؟

3- أَینَ جَلسََ أَعضاءُ الْأسُْرَةِ؟ اعضای خانواده کجا نشستند؟
4- کیَفَْ یکَونُ جَبَلُ النوّرِ؟ کوه نور چگونه است؟

5- منَْ کانَ یبَکْي؟ چه کسی گریه می کرد؟

 )4( یکَونُ مُرْتفَِعاً. )بلند است.(
اِشْتاقَ إلیَهِ. )به آن مشتاق شد(  کلمهء اضافی

 )5( والدِا الْأسُْرَةِ. )پدر و مادر خانواده(
 )3( أَمامَ التِّلفْازِ. )مقابل تلویزیون(

رَأسْي یؤُْلمُِني. )سرم درد می کند.(  کلمهء اضافی
 )2( الَحُْجّاجَ فيِ المَْطارِ. )حاجیان را در فرودگاه(

 )1( لِأنََّ رِجلَْ الْأمُِّ کانتَْ تؤُْلمُِها. )زیرا پای مادر درد می کرد.(

. )نوَعُ الکْلَِماتِ: اِسْمُ فاعِلٍ وَ اسْمُ مفَْعولٍ  وَ اسْمُ مکَانٍ وَ اسْمُ مُبالغََةٍ وَ فعِلٌْ ماضٍ وَ فعِلٌْ مُضارِعٌ وَ مصَْدَرٌ   أ( عَیِّنْ نوَعَ الکْلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

وَ حَرْفُ جَرٍّ وَ ...(

الف( )نوع کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده مشخّص کن.( )نوع کلمات: اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان و اسم مبالغه و فعل ماضی و فعل 
مضارع و مصدر و حرف جرّ و ...(

« مُزارِعٌ. هوَ یسَْکنُُ في قرَیةَِ »بطِرْود« بمُِحافظَةَِ مازَندَران. إنَّهُ رَجُلٌ صادِقٌ وَ    صَبّارٌ وَ    مُحْتَرَمٌ. في یوَْمٍ منَِ الْأیَاّمِ شاهدََ جمَاعَةً منَِ المُْسافرِینَ یِّدُ مسُلمِيٌّ »الَسَّ
اسم فاعل )مُـ ـِ(  اسم فاعل )مُـ ـِ(      فعل مضارع                                                                                                       اسم فاعل     اسم مبالغه   اسم مفعول )مُـ ـِ(          حرف جرّ 

اراتِ؛ لکِيَ یصَُلِّحَ سَیّارَتهَُم. یَّ یِّدُ مُسلِميٌّ بصَِدیقِهِ مُصَلِّحِ السَّ واقِفینَ أَمامَ مسَْجِدِ القَْریةَِ. فَذَهبََ وَ سَألَهَُم عَنْ سَبَبِ وُقوفهِِم، فَقالوا: إنَّ سَیّارَتنَا مُعَطَّلةٌَ. فَاتَّصَلَ السَّ
اسم فاعل            اسم مکان                فعل ماضی                حرف جرّ                                                                     اسم مفعول )مُـ ـَ(                                                          اسم فاعل )مُـ ـِ (                           فعل مضارع

اراتِ. یَّ وَ جاءَ صَدیقُهُ وَ جَرَّ سَیّارَتهَُم باِلجَْرّارَةِ وَ أَخَذَها إلیٰ موَْقِفِ   تصَْلیحِ السَّ
اسم مکان     مصدر از باب تفعیل )اسم(

 مُزارِع، مُسافرِ، مُصَلِّح  همگی اسم فاعل از فعل مزید هستند؛ زیرا اوّلشان با »مُـ« شروع شده و حرف ماقبل آخرشان کسره )ـِ( دارد.
 مُحترَم و مُعَطَّل  هر دو اسم مفعول از فعل مزید هستند؛ زیرا اوّلشان با »مُـ« شروع شده و حرف ماقبل آخرشان فتحه )ـَ( دارد.

 صادِق و واقِف  هر دو اسم فاعل از فعل مجرّد هستند؛ زیرا بر وزنِ »فاعِل« می  باشند.
 صَبّار، سَیّارَة، جَرّارَة  همگی اسم مبالغه هستند؛ زیرا بر وزنِ »فَعّال« و »فَعّالةَ« می باشند. اوّلی بر بسیاریِ صفت و دومی و سومی بر وسیله 

دلالت می کنند.
 مسَْجِد و موَْقِف  هر دو اسم مکان هستند؛ زیرا بر وزنِ »مفَْعِل« می  باشند.

 ذَهبََ  بر وزنِ »فَعَلَ« فعل ماضی، و »یصَُلِّحُ« بر وزنِ »یفَُعِّلُ« فعل مضارع است.
 یسَْکنُُ  بر وزنِ »یفَْعُلُ« فعل مضارع است و »تصَلیح« بر وزنِ »تفَعیل« مصدر باب تفعیل است و مصدرها نوعی اسم هستند.

 في، بـِ ، مِنْ، عَنْ و إلیٰ  حروف جرّ هستند.
]ترجمهء متن: آقای مسلمی، کشاورز است. او در روستای »بطرود« در استان مازندران زندگی می کند. او مردی راستگو و بسیار صبور و مورد احترام 
است. در روزی از روزها گروهی از مسافران را دید، که مقابل مسجد روستا ایستاده بودند. پس رفت و از آنان دربارهء علّت ایستادنشان پرسید، گفتند: 
خودروی ما خراب شده است. آقای مسلمی با دوستش، تعمیرکارِ خودرو تماس گرفت تا خودروی آن ها را تعمیر کند. دوستش آمد و خودروی آن ها 

را با تراکتور کشید و آن را به تعمیرگاه خودرو برد.[
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یّاراتِ. )او تعمیرکارِ خودرو است.( ؟ )شغل دوست آقای مسلمی چیست؟(  هُوَ مُصَلِّحُ السَّ یِّدِ مُسلِميٍّ ب( ما مِهنةَُ صَدیقِ السَّ

؟ )چند جار و مجرور در متن است؟(  تسِعَة )نهُ عدد جار و مجرور( ج( کمَْ جارّاً وَ مجَْروراً فيِ النَّصِّ

؟ )آقای مسلمی کجا زندگی می کند؟(  في قَریةَِ »بطِرْود« بمُحافَظةَِ مازَندَران. )در روستای »بطرود« در استان مازندران( یِّدُ مُسلِميٌّ د( أَینَْ یعَیشُ السَّ

ه( اکُتُْبْ مُفْرَدَ هٰذِهِ الکْلَِماتِ. )مفرد این کلمات را بنویس.(

قُریٰ )روستاها(:  قَریةَ )روستا( سادَة )آقایان(:  سَیِّد )آقا( 

أَیاّم )روزها(:  یوَم )روز( رِجال )مردان(:  رَجُل )مرد( 

مُصَلِّحونَ )تعمیرکاران(:  مُصَلِّح )تعمیرکار( سَیّارات )خودروها(:  سَیّارَة )خودرو( 

موَاقِف )ایستگاه ها(:  موَْقِف )ایستگاه( أصَْدِقاء )دوستان(:  صَدیق )دوست( 

جَماعات )گروه ها(:  جَماعَة )گروه( جَرّارات )تراکتورها(:  جَرّارَة )تراکتور( 

بَبِ. )در هر مجموعه، کلمهء ناآشنا و بیگانه را با بیان علّت مشخّص کن.(  عَیِّنِ الکْلَِمَةَ الغَْریبَةَ في کلُِّ مجَموعَةٍ، معََ بیَانِ السَّ

بعِاء  رَْأ قَْأربِاء  الَْأ حَِبّاء  الَْأ دِقاء  الَْأ صَْأ 1-  الَْأ
 »الَْأرَْبعِاء: چهارشنبه« یکی از روزهای هفته و یک اسم »مفرد« است. سایر گزینه ها در مورد انسان است )دوستان ـ دوستان ـ نزدیکان( و »جمع 

مکسّر« به شمار می روند.
راب  الَْأحَجَر  2-  الَطیّن  الَْأمِلفَّ  الَتُّ

 »الَمِْلفَّ: پرونده«؛ سایر گزینه ها مربوط به طبیعت است. )گِل ـ خاک ـ سنگ(
نان سَْأ کَْأتاف   الَْأفَأْأس   الَْأ عَْأیُن  الَْأ 3-  الَْأ

 »الَفَْأسْ: تبر«؛ سایر گزینه ها مربوط به اعضای بدن است. )چشم ها ـ شانه ها ـ دندان ها(
فور  الَْأحَمامَة  الَْأمائدَِة 4-  الَْأغُراب  الَْأعُصْأ

 »الَمْائدَِة: سفره«؛ سایر گزینه ها مربوط به پرندگان است. )کلاغ ـ گنجشک ـ کبوتر(
م  5-  الَْأعَظْأم   الَلَّحْأم   الَْأعام   الَدَّ

 »الَعْام: سال«؛ سایر گزینه ها مربوط به بدن است. )استخوان ـ گوشت ـ خون(
6-  الَْأخیٖام   أمَْأسِ   غَداً   الَْأیَوم 

 »الَخْیٖام: چادرها«؛ سایر گزینه ها مربوط به روزها است. )دیروز ـ فردا ـ امروز(
. )نقش کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده است، بنویس.(  اکُتُبِ المَْحَلَّ الِْعرابيَّ للِکْلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

نیْا حَسَنةًَ وَ في الْخِرَةِ حَسَنةًَ ... الَبَْقَرَة: 201 »پروردگارا! در دنیا به ما نیکی و در آخرت ]نیز[ نیکی عطا فرما.« 1- ！... رَبَّنا آتنِا في الدُّ
 مفعول           مجرور به حرف جرّ

2- ！ ... جاءَ الحَْقُّ وَ زَهقََ البْاطِلُ ... الَْسْراء: 81 »حق آمد و باطل نابود شد.«
 فاعل                      فاعل

لاةِ ... الَبَْقَرَة: 45 »از بردباری و نماز یاری بجویید.« برِْ وَ الصَّ 3- ！وَ اسْتَعینوا باِلصَّ
 مجرور به حرف جرّ

4- ！... فَإِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ الغْالبِونَ الَمْائدَِة: 56 »بی گمان حزب خدا چیره شدگان اند.«
 مضافٌ الیه

5- ！...کلُُّ نفَْسٍ ذائقَِةُ المَْوْتِ آل عِمران: 185 »هر کسی چشندهء مرگ است.«
 مبتدا                  خبر

رسِ وَ التّمارینِ.   اکُتُبْ کلَِمَةً مُناسِبَةً للِتَّوضیحاتِ التّالیَةِ مِنْ کلَِماتِ نصَِّ الدَّ

)از کلمات متن درس و تمارین، کلمهء مناسبی برای توضیحات زیر بنویس.(
غیرُ. پسر کوچکم   بنُيََّ )پسرکم( 1- اِبنْيَ الصَّ

غیرَةُ. دختر کوچکم   بنُیََّتي )دخترکم( 2- بنِتْيَ الصَّ

ة )قلّه( 3- أَعْلیَ الجَْبَلِ وَ رَأسُْهُ. بالای کوه و نوک آن   الَقِْمَّ

اراتِ وَ الحْافلِاتِ. محل توقّف خودروها و اتوبوس ها   الَمَْوْقِف )ایستگاه( یَّ 4- مکَانُ وُقوفِ السَّ

ارَةٌ نسَْتَخدِمُها للِعَْمَلِ فيِ المَْزرَعَةِ. خودرویی که از آن برای کار در مزرعه استفاده می کنیم.   الَجَْرّارَة )تراکتور( 5- سَیَّ

6- صِفَةٌ لجِِهازٍ أَوْ آلةٍَ أَوْ أَداةٍ بحِاجَةٍ إِلیَ التَّصْلیحِ. صفتی برای دستگاه یا ابزار یا وسیله ای که نیاز به تعمیر دارد.   الَمُْعَطَّلةَ )خراب(
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. )نقش کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده، مشخص کن.(  عَیِّنِ المَْحَلَّ الْعرابيَّ للِکْلَِمات الَّتي تحَتَها خَطٌّ
مُداراکردن با مردم، نیمی از ایمان است.الْیمانِ.:نصِفُالناّس1ِ- مُداراةُ

مضافٌ الیهخبرمضافٌ الیه مبتدا
جاهِلٍ.: یک دشمنِ دانا بهتر از یک دوستِ نادان است.مِن صَدیقٍخَیرٌعاقِل2ٌ- عَدوٌّ
صفت  مجرور به حرف جرّخبرصفت مبتدا

أَبدَاً.: ای دوستِ من! هرگز سخنی جز]سخنِ[ حق مگو.إلاَّ الحْقَّکلَاماًلا تقَُل3- یا حَبیبي،
مستثنیمفعول 

غَرِفي4ِ- الَعِلمٌْ فيِ الحَْجَرِ.: دانش در خُردسالی مانند کَنده کاری در سنگ است. ]النَّقشْ: کَنده کاری، حکَّاکی[کاَلنَّقشِالصِّ
مجرور به حرف جرّ جار و مجرور خبر

)مضافٌ الیه( + هِ )مضافٌ الیه([: ناتوان ترینِ مردم کسی است که از پوشاندنِ رازِ خود ناتوان باشد. هِ = سِرِّ هِ. ]سِرِّ 5- أضَعفَُ الناّسِ منَْ ضَعُفَ عَن کتِمانِ   سِرِّ
 مبتدا    مضافٌ الیه                   مجرور به حرف جرّ      مضافٌ الیه

 اِبحَْثْ عَنِ الْسَماءِ التّالیَةِ في ما یلَي. )در آن چه می آید )در عبارت های زیر(، به دنبال اسم های زیر بگرد.(
)اِسمِ الفْاعِلِ وَ اسْمِ المَْفعولِ وَ اسْمِ المُْبالغََةِ وَ اسْمِ التَّفضیلِ وَ اسْمِ المَْکانِ(

أـمَّارَةٌ باِلسّوءِ ... یوسف: 53 »... زیرا نفَْس، بسیار امرکننده به بدی است ...« َ 1- ！... إنَّ النَّفْسَ ل
 اسم مبالغه

2- اِعلمَْ بأِنََّ خَیرَْ الْخوانِ أَقدَمُهُم. بدان که بهترین برادران )دوستان(، قدیمی ترین آن هاست.
 اسم تفضیل           اسم تفضیل

. بزرگ ترین حماقت )ابَلهَی(، زیاده رَوی در ستایش و نکوهش است. مِّ 3- أَکبَْرُ الحُْمقِ الْغراقُ فيِ المَْدحِ وَ الذَّ
 اسم تفضیل

4- طلَبَُ الحْاجَةِ مِنْ غَیرِْ أَهلِها أَشَدُّ مِنَ المَْوتِ. درخواستِ نیاز از نااهلش، سخت تر از مرگ است.
 اسم تفضیل

5- قُمْ عَنْ مجَلِسِكَ لِبَیكَ وَ مُعَلِّمِكَ وَ إنْ کنُتَ أَمیراً. برای پدر و آموزگارت از جای خود برخیز؛ هر چند فرمانده باشی.
 اسم مکان                       اسم فاعل

]مجَْلِس: جای نشستن، محلِّ نشستن[
6- یوَمُ العَْدلِ عَلیَ الظاّلمِِ أَشَدُّ مِن یوَمِ الجَْورِ عَلیَ المَْظلومِ. روزِ عدل بر ستمگر سخت تر )شدیدتر( از روزِ ستم بر ستمدیده است.

 اسم فاعل                                                        اسم مفعول

1 -: ترَجِمِ الکلَِماتِ التّي تحَتَها خَطٌّ
)نهایی دی 98( الف( هذا العَملُ أمتَْعُ من قراءَةِ الکتابِ. 
)نهایی خرداد 99( ب( وُلدَِ في أَسوان و نشََأَ فیها. 
)نهایی دی 1400( ج( التّجاربُ لا تغُنینا عن الکتُُبِ. 
)نهایی شهریور 98( د( عینٌ سَهِرَتْ في سبیلِ الِله. 
)نهایی خرداد 98( ه( هو واثقٌ أنكّ تشُبه الخرین. 
)نهایی دی 97 و خرداد 1400( و( العقّاد صَحَفيٌّ و شاعرٌ مصريّ. 

عَیِّنِ المُتضادَّ و المُتَرادفَ:- 2
)نهایی دی 98 و دی 99(  ................  ................ الف( واثقِ ـ یرَخصُ ـ مطمئنّ ـ یغَلو               ...............  ................ 
)نهایی خرداد 1400 و دی 1400(  ................  ............... ب( یصَغُر ـ زادَ ـ أَضافَ ـ یکبُرُ                       ...............  ................ 

عَیِّنِ الکلَِمةَ الغَریبةَ:- 3
)نهایی خرداد 1400(  العُشّ  الطاّئر  الفُنْدُق  الفِراخ 

4 -
)نهایی شهریور  1400( جمع ...............  الف( اکُتُْبْ جَمعَ الکلَِمةِ: الظَّرف 
)نهایی خرداد 98( : هو من أهمّ الکتُّاب في مصر.  ب( اکُتُْب مُفردَ الکلَِمةِ الَّتي تحَتَها خطٌّ
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ترَجِمِ الفعالَ:- 8
الف( اِنتَْقَلَ: جابه جا شد

)نهایی دی 98( 2( هُمْ سَیَنتَْقِلونَ إلی مکانٍ آخر. ...............  1( یا رجالُ، رجاءً اِنتَقِلوا ...............  
ب( أَرْسَلَ )فرستاد(

)نهایی دی 99( 3( لیُِرْسِلْ ...............  2( أَرْسِلْ ...............  1( ما أَرسَلَ ............... 
ج( ساعَدَ: کمک کرد

)نهایی دی 1400( 3( رجاءً! ساعِدْني ...............  2( هم لمَْ یساعِدوا ...............  نبِ ...............  1( لنَْ أُساعدَهم في الذَّ
د( نجََحَ: موفق شد

)نهایی شهریور 98( 2( سَوفَ ینَجَحُ )...............(  1( لیَِنجَحْ )...............( 
ه( تکَلََّمَ: سخن گفت

)نهایی خرداد 98( 2( إننّا قَدْ تکَلََّمْنا معََ الطبّیب عَنْ مرضِهِ. ...............  1( من یتََکلََّمْ في الامتحانِ یخَْسَرْ. ............... 
و( اجتَهَدَ )تلاش کرد(

)نهایی خرداد 99 و خرداد 1400( 3( مِن فَضلِکمُ اِجتَهِدوا ...............  2( هُوَ قَدْ یجَْتَهِدُ ...............  1( لمَْ یجَتَهِدْ في عملِهِ ............... 
ترَجِمِ الفعالَ و الکلماتِ التّالیةِ:- 9

3( المُشاهِد ............... 2( رجاءً شاهِدوا ...............  1( لم یشُاهِدْ شَیئاً ...............  الف( شاهدََ )دید(  
3( المحفوظ ............... 2( کانوا یحَفَظونَ دَرسَهُم ...............  1( قَدْ حَفِظنَي إیماني ...............  ب( حَفِظَ )حفظ کرد( 

. ]ترجمه براساس ساختار کلمه[- 10 ترَجمِ الکلماتِ التّي تحَْتَها خطٌّ
)نهایی دی 98( 2( النبیاء هم المُرسَلونَ.  الف( 1( العابدونَ یسَتَعینونَ باِلصّبرِ.  
)نهایی دی 99( ةِ مِئةَ کتابٍ.  2( أضافَ إلی المَکتَبَةِ العَربیَّ  . مِّ ب( 1( أکبَرُ الحُمقِ الغراقُ في المَدحِ و الذَّ
)نهایی خرداد 98( ج( جَعَلتُْ اللَّحمَ المَطبُْوخَ علیَ المِنضَدةِ. 
)نهایی خرداد 99( هِ.  2( أضعَفُ الناّسِ منَْ ضَعُفَ عَنْ کتِمانِ سِرِّ  ... ِوء د( 1( ！... إنَّ النَّفسَ لـَأمّارةٌ باِلسُّ

میَِّزِ المستثنی و المستثنی منه:- 11
)نهایی دی 97 و شهریور 99( الف( کلُُّ شَيءٍ ینَقُصُ باِلنفاقِ إلّا العِلمَ. 
)نهایی دی 98( ب( قرأتُ الکتابَ إلّا مصَادِرَه. 
)نهایی خرداد 98 و دی 99( ج( اِشْتَرَیتُ الفواکهَِ إلّا الناناسَ. 
)نهایی دی 1400( د( حَضَرَ الطُّلّابُ في صالةَِ الامتِحانِ إلّا حامداً. 
)نهایی شهریور 98( ه( ما فازَ أحَدٌ إلّا الصّادقَ. 
)نهایی شهریور 1400( غَةَ الفَرَنسیّةَ إلّا عطیّةَ.  و( لا تعَلمَُ زَمیلاتي اللُّ
)نهایی خرداد 99( ز( حَلَّ الطُّلّابُ المسائلَ إلّا علیّاً. 

میَِّز ما لیس فیه المستثنی منه:- 12
)نهایی دی 97( نوبَ إلّا الشّركَ باِلِله.  1-   الف( ما حفَِظَ القصیدةَ إلّا کاظمٌ.  ب( یغَْفِر اللهُ الذُّ
)نهایی شهریور 98 و دی 99( مَلاءُ في صالةَِ الامتحِانِ إلّا کاظماً.  ب( ما شاهدَتُ في المکتبةِ إلّا کاظماً.  2-   الف( حضََرَ الزُّ
)نهایی شهریور 99 و شهریور 1400( 3-  الف( ！لا ییأسُ من رَوح الله إلّا القومُ الکافرون  ب( حلََّ الطُّلّابُ مَسائلَِ الریاضیّاتِ إلّا مَسألةًَ. 
)نهایی خرداد 98( 4-  الف( لا نشاهِدُ في حیاته إلّا النشاط.  ب( ما طالعتُ لیلةَ الامتحان کتاباً إلّا کتابَ العربیّةِ. 
)نهایی خرداد 99( 5-  الف( لا یسَتَطیعُ صُعودَهُ إلّا الأقویاءُ.  ب( لا تعلمُ زمیلاتي اللغةَ الفرنسیّةَ إلّا عطیّة. 
)نهایی خرداد 1400( 6-  الف( حلََّ الطُّلابُ مَسائلَِ الریاضیّاتِ إلّا مَسألةًَ.  ب( ما فازَ إلّا الصادِقُ. 

)نهایی شهریور 99(- 13 میَِّز الصّفةَ و الفاعلَ: 
یشَْتَغِلُ العُمّالُ المجتهدونَ في المزرعةِ.

عَیِّنْ نوعَ  الکلماتِ:- 14
)نهایی دی 97، شهریور 98، خرداد 99 و شهریور 1400( الف( اسم التفضیل، اسم المکان: 
)نهایی خرداد 99، شهریور 1400، دی 97 و شهریور 98( فَقَد أضافَ إلی المکتبةِ العربیةِ أکثر مِنْ مئة کتابٍ. 
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ب( الجَبّارِ:
فٌ بأِل، اسِمُ مبالغةٍ/ صِفةٌ فٌ بأِل/ مُضافٌ إلیَهِ  2( اسِمٌ، مُفردٌ، مُذکّرٌ، مُعرَّ  1( اسِمٌ، مُفردٌ، مُذکّرٌ، مُعرَّ

عَیِّنِ الفِْعلَ الَّذي لا ینُاسِبُ الْفَعالَ الْخُْرَی في النَّوعِ أَوِ المَْعنْیٰ:- 17

الف(  لیَِکْتُبوا  أنَْ یذَْهبَوا  لنَْ یرَْجِعُوا  کَيْ یجَْلسُِوا

قُ ب(   لا تفَْتَحُ  لا تقُاتلِْ  لا ینُْفِقونَ  لا أُصَدِّ
حیحَ:- 18 اِنتَْخِبِ الجَْوابَ الصَّ

الف( فعِلَ الْمَرِ:   أذَهبَُ  اکُْتُبوا  قاتلَوُا
ب( فعِلَ النَّهيِ:   لا ترَْجِعونَ   لا أدَْرُسُ  لا تکَْذِبوا

ج( المُضارعَ الِْخباريَّ المَْنفيَّ )في الفْارِسیَّةِ(:  لا یمَُرّونَ   لا تکَاسَلوُا  لمَْ یجَْتَهِدوا
ةِ(:  حتَّیٰ نذَْهبََ  لنَْ نکَْتُبَ  لا یسَْتَمِعُ لتِْزاميَّ )في الفْارِسیَّ د( الَمُْضارِعَ الْاِ

صِلُ  ما قتََلوُا  لنَْ تسَْمَعُوا ةِ(:  سَنَتَّ ه( الَفِْعلَ المُْسْتَقبَْلَ المَْنفيَّ )في الفْارِسیَّ

ةِ:- 19 ةَ المُْناسِبَةَ للِعِْبارَةِ العَْرَبیَّ میَِّزِ العِْبارَةَ الفْارِسیَّ

الف( لا یؤُْمِنُ أَحَدُکمُ حَتّیٰ یحُِبَّ لِخَیهِ ما یحُِبُّ لنِفَْسِهِ.  هر که رَوَد چَرَد و هر که خُسبدَ خواب بیند.
ب( منَْ سَعیٰ رَعیٰ، وَ منَْ لزَِمَ المَْنامَ رَأَی الْحَلْامَ.  پایت را به اندازهء گلیمت دراز کن.

ج( مُدَّ رِجلْكََ عَلیَ قَدْرِ کسِائكَِ.  هر آن چیز کانتَ نیاید پسند/ تنِ دوست و دشمن بدان درمبند
حیح و الخطأ حَسَبَ الحقیقة و الواقع:- 20 عَیِّن الصَّ

)نهایی شهریور 1400( دائدِِ یعُرَْفُ الخوانُ.  الف( عِندَ الشَّ
)نهایی خرداد 98( ب( الخُفّاشُ هُوَ الحَیَوان اللَّبونُ الذّي لا یقَدِْرُ عَلیَ الطَّیَرانِ. 

حیح للفراغ:- 21 عَیِّنِ الصَّ
الازدحامُ ـ عَلمَ ـ بینما ـ النفاق ـ الدّارِجة

)نهایی دی 99، شهریور 1400 و دی 1400( الف( رَفَعَتِ الفائزةُ الوُلیَ في المُباراةِ ............... إیران.  
)نهایی خرداد 98 و دی 1400(  . رطيُّ لَشتَدَّ ............... أمامَ المَلعَْبِ الرّیاضيِّ ب( لو لا الشُّ
)نهایی شهریور 98( ظُ »گ« و »پ« موجودٌ في اللّهجاتِ ............... کثیراً.  ج( تلَفَُّ
)نهایی شهریور 98( د( ............... کنتُ أمشي، رأیتُ حادثاً في ساحةِ المدینةِ. 
)نهایی خرداد 1400( ه( ینَقُصُ کلُُّ شَيءٍ بـِ ............... إلّا العِلمَ. 

)نهایی خرداد 98 و شهریور 98(- 22 اِقرَأ النَّصَّ ثمَُّ أجِبْ عَنِ السئلِةَِ التّالیةِ: 
ینَظرُُ هِشامٌ إلی الحُجّاجِ إذ جاءَ زَینُ العابدِینَ ⒔ فَطافَ بالبَیتِ، فَلمّا وَصَلَ إلی الحَجَرِ ذَهبَ النَّاسُ جانبِاً، فَاستَلمََهُ بسُهولةٍَ. طافَ هِشامٌ وَ لمَّا وَصَلَ إلی 

الحَْجَرِ لمَْ یقَدِرْ أنْ یسَتَلِمَهُ لکِثَرَةِ الِازدِحامِ فَنصُِبَ لهَُ مِنبَرٌ وَ جَلسََ عَلیَهِ.
الف( کیَفَ اِستَلمََ زَینُ العابدِینَ ⒔ البیتَ؟

ب( اکُتُب جمع »البیت«.
ج( لمِاذا لمَْ یقَدِرْ هِشامٌ أنْ یسَتَلِمَ الحَجَرَ؟

د( ماذا نصُِبَ لهِِشامٍ؟
اِقرَْأِ النَّصَّ التّاليَ، ثمَُّ أَجِبْ عَنِ الْسَْئلِةَِ:- 23

ةِ الَّتي تخَْرُجُ مِنْ فَمِهِ، وَ یدَفنُِ نفَْسَهُ تحَْتَ الطیّنِ،  مَكُ یسَْتُرُ نفَْسَهُ عِندَْ الجَْفافِ في غِلافٍ مِنَ المَْوادِّ المُْخاطیَّ مَكُ المَْدفونُ في إفریقیا. هٰذَا السَّ یوُجَدُ السَّ
ثمَُّ ینَامُ نوَْماً عَمیقاً أَکثْرََ مِنْ سَنةٍَ، وَ لا یحَتْاجُ إلیَ المْاءِ وَ الطَّعامِ وَ الهَْواءِ احتیاجَ الحَیاءِ؛ وَ یعَیشُ داخِلَ حُفْرَةٍ صَغیرَةٍ فيِ انتِْظارِ نزُولِ المَْطرَِ، حَتّیٰ یخَْرُجَ 

یّادونَ الْفرْیقیّونَ إلیٰ مکَانِ اخْتِفائهِِ قَبلَْ نزُولِ المَْطرَِ وَ یحَْفِرونَ التُّرابَ الجْافَّ لصَِیدِهِ. مِنَ الغِْلافِ خُروجاً عَجیباً. یذَْهبَُ الصَّ
مَكُ المَْدفونُ وَ متَیٰ یسَْتُرُ نفَْسَهُ؟ 1( أَینَ یوُجَدُ السَّ

مَكُ بعَدَ أَنْ یدَْفنَِ نفَْسَهُ تحَتَ الطیّنِ؟ 2( ماذا یفَْعَلُ هٰذَا السَّ
یّادونَ الْفرْیقیّونَ؟ 3(  متَیٰ یصَیدُهُ الصَّ

. 4( عَیِّنْ فعِلْاً مجَْهولاً مِنَ النَّصِّ
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ف( این فرزندِ بهترین همهء بندگان خداست. این پرهیزگارِ پاکِ پاکیزه 
بزرگ قوم است.

ص( قطعاً قرآن را به او آموزش داد، و فرزدق نزد خلفای بنی امیه در 
شام رفت.

ترجمهء درست را انتخاب کن.- 6
الف( گزینهء »1«؛ ]صبراً به همراه صفت، مفعول مطلق نوعی است، ولی 

در گزینهء )2( به صورت تأکیدی ترجمه شده است.[
ب( گزینهء »2«؛ ]أولادها: فرزندانش/ اجتهاداً بالغاً: بسیار[

ج( گزینهء »2«؛ ]از کلمهء »مانند« برای ترجمهء مفعول مطلق به همراه 
مضافٌ الیه استفاده می شود.[

فعل  لَ«  »نزُِّ و  است  تأکیدی  مطلق  مفعول  ]»تنزیلاً«  »1«؛  گزینهء  د( 
مجهول است.[

ه( گزینهء »1« ]مفعول مطلق + مضافٌ الیه = مانندِ + ترجمهء مضافٌ الیه[
و( گزینهء »2«؛ ]کان + مضارع = ماضی استمراری[

ز( گزینهء »2«؛ ]جاءَ + بـِ = آورْد[
ح( گزینهء »1«؛ ]اذُکروا: یاد کنید  فعل امر است نه ماضی.[

تأکیدی است. )بی گمان/  ط( گزینهء »2«؛ ]»اجتهاداً« مفعول مطلق 
أولادَها: فرزندانش[

جاهای خالی را در ترجمه کامل کن:- 7
الف( نتوانست ـ لمس )مسح( کند/ ب( سختی ها ـ شناخته می شوند
ج( نصب شد ـ مانندِ/ د( دوستدار )عاشق و مُحِبّ( ـ پنهان می کرد

الف( کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده، ترجمه کن.- 8
جبّار: ستمکار

ب( درست را مشخّص کن.
لَ: فرود آورده شدند )فعل ماضی و مجهول( نزُِّ

فعل ها و کلمات زیر را ترجمه کن.- 9
2- نزدیک نشوید 1- نزدیک نخواهد شد  الف( 

3- نزدیک می شد  
2- بازنشسته نمی شوی  1- بازنشسته شده بود  ب( 
4- بازنشسته خواهید شد 3- بازنشسته می شویم   

2- همنشینی نخواهد کرد  1- همنشینی نکنید  ج( 
2- خودداری نکنید  1- خودداری کرده بود  د( 

4- خودداری کردن 3- خودداری نمی کنند   
3- نپوشاند 2- پوشانده بود  1- بسیار پوشاننده  ه( 

مفعول مطلق و نوع آن را تشخیص بده.- 10
الف( صَبراً: مفعول مطلق تأکیدی
ب( تنزیلاً: مفعول مطلق تأکیدی 

ج( رَغْبَةَ: مفعول مطلق نوعی )به همراه مضافٌ الیه: المُحبّینَ(
د( طوافَ: مفعول مطلق نوعی )به همراه مضافٌ الیه: العاظمِ(

ه( احتیاجاً: مفعول مطلق تأکیدی
و( جُلوسَ: مفعول مطلق نوعی )به همراه مضافٌ الیه: المُراءِ(

الف( در عبارت ها: 1- مفعول مطلق، 2- نوع آن،3- صفت، 4- مفعول - 11
را تشخیص بده.

صبراً: مفعول مطلق نوعی ـ جمیلاً: صفت ـ القرآنَ: مفعول

کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده، ترجمه کن.- 1
ب( بزرگان الف( نافرمانی کرد  

الف( متضاد و مترادف را مشخّص کن.- 2
اِختفاء )پنهان شدن(  ظهُور )آشکارشدن(

الطعّام )غذا(  الغِذاء )غذا(
یقَدِْرُ )می تواند(  یسَتطیعُ )می تواند(
أَعانَ )یاری کرد(  نصََرَ )یاری کرد( 

ب( مترادف یا متضاد هر کلمه را در برابر آن بنویس.
سَنةَ  عام )سال( الف( جَهَرَ بـِ  أَظهَْرَ )آشکار کرد( 

یسَْتَطیعُ  یقَدِْرُ )می تواند(
ب( الَناّفعِ )سودرساننده(  الَضّائرِ )زیان رساننده(

ذَهبََ بـِ )برُد(  جاءَ بـِ )آورْد(
کلمهء غریب و ناهماهنگ را مشخّص کن.- 3

التُّراب: خاک )سایر کلمات مربوط به پوشش و لباس هستند؛ جامه، لباس(
الف( جمع کلمه را بنویس.- 4

الفُقراء )نیازمندان(
ب( مفرد یا جمع اسم های زیر را بنویس.

مفرد الَجْائزَِة )جایزه( جمع الَکِْبار )بزرگان(/ ب( الَجَْوائزِ  الف( الَکْبَیر 
مفرد الَحْاجّ )حاجی( ج( الَحُْجّاج 

عبارت ها را به فارسی ترجمه کن.- 5
الف( هشام ترسید از این که اهل شام او را بشناسند و به او مانند محباّن 

)عاشقان( علاقه مند شوند.
مواد  ساخت  )در(  برای  کبدش  از  روغن  استخراج  برای  نهنگ  ب( 

آرایشی شکار می شود. 
ج( صیّادان آفریقایی خاک خشک را برای صید ماهی حفر می کنند.

د( هشام مردم را می نگریست، در حالی که جماعتی از بزرگان شام به 
همراهش بودند.

ه( تعداد مورچه ها در جهان تقریباً یک میلیون برابر تعداد افراد بشر است.
و( و این گفتهء تو که »این کیست؟« زیان رساننده به او نیست. عرب و 

غیر عرب کسی را که تو انکار کردی می شناسند.
ز( فرزدق در منطقه ای در کویت کنونی متولد شد و در بصره زندگی کرد.
ح( هنگامی که به حجر الاسود رسید مردم به کناری رفتند و آن را 

)حجرالاسود( به آسانی مسح کرد. 
ط( نوعی از ماهی خودش را زیر گلِ دفن می کند.

ی( مغول ها توانستند با وجود ساخت دیوار بزرگی اطراف چین به آن 
حمله کنند.

ک( اندازهء خرس پاندا به هنگام تولد کوچک تر از موش است.
ل( این کسی است که سرزمین مکّه قدمگاهش را می شناسد.

م( فرزدق خلفای بنی امُیّه را ستایش )مدح( کرد و به جایزه هایشان 
دست یافت.

ن( مردی گفت: این کیست که مردم به او اجازه دادند )داده اند( که 
حجرالاسود را مسح )لمس( کند؟!

س( زرّافه لال است و تارهای صوتی ندارد.
ع( این ماهی بیشتر از یک سال به خواب عمیقی فرومی رود. )به گونه ای 

عمیق می خوابد.(



« حروف مشبّهةٌ بالفعل گفته می شود. این حروف بر سر جملهء اسمیّه )مبتدا + خبر( می آیند و اعراب  ، لیَتَ، لعََلَّ ، لکِٰنَّ ، کأَنََّ ، أَنَّ به حروفی مانند »إنَّ
مبتدا را از »مرفوع« به »منصوب« تغییر می دهند. اینک به کارکرد و ترجمهء آن ها دقّت کنید:

معانی حروف
مشبهّةٌ  بالفعل 

: قطعاً، همانا، به درستی که، بی گمان  تأکیدکنندهء کلّ جملهء پس از خود إنَّ
نوبَ: بی گمان خداوند گناهان را می آمرزد.  إنَّ اللهَ یغَفِرُ الذُّ

: که  پیونددهندهء دو جمله  عَلِمْتُ أَنَّ حَسَناً مرَیضٌ: دانستم که حسن مریض است. أَنَّ
: گویی، مانند  تشبیه کننده  کأَنََّ الفَْراشَةَ زَهرَْةٌ:  گویی پروانه، گلُ است.  پروانه مانندِ گلُ است. کأَنََّ

: ولی  کامل کردن پیام/ برطرف کنندهء ابهام  قدَ اسِْتیَقظََ محمّدٌ، لکنَِّهُ مرَیضٌ: محمّد از خواب برخاسته است، ولی او بیمار است. لکٰنَِّ
بابَ یعَودُ یوَْماً: کاش روزی جوانی برگردد! لیَتَْ: کاش  بیانگرِ آرزو  لیَتَْ الشَّ

: شاید؛ امید است  بیانگرِ »احتمال« یا »امید«  لعََلَّ اللهَ یغَفِْرُ ذُنوبنَا: امید است )شاید( خداوند گناهانمان را ببخشاید. لعََلَّ

«بهصورت»مضارع التزامی«ترجمهمیشود. »فعل مضارع«پساز»لیَتَْ«و»لعََلَّ
لیَتَ أَخي ینَجَحُ فيِ المُْسابقََةِ:کاشبرادرمدرمسابقهبَرَندهشود. لعََلَّ عَلیّاً یسُافرُِ:شایدعلیسفرکند. 
فعل مضارع                          مضارع التزامی                                                                        فعل مضارع                                                                                              مضارع التزامی

»فعل ماضی«پساز»لیَتَْ«بهصورت»ماضی استمراری«یا»ماضی بعید«ترجمهمیشود.)اغلب»ماضیاستمراری«(
لیَتَْ صَدیقي اِبتَْعَدَعَنِ الکْسََلِ:کاشدوستمازتنبلیدوریمیکرد)دوریکردهبود(.

ماضی                                                                                             ماضی استمراری                 ماضی بعید

این »لا« فقط بر سرِ »اسم« می آید )نه بر سرِ فعل(!
در ترجمه هیچ ............... نیست.  ............... + َـ« + اسم فتحه دار » فرمول: لا

مانند ادب نیست.میراثیکاَلْدََبِ: هیچمیراثَلا
نکرهاسمِ فتحه دار

اسمِفتحهدارپساز»لا«درزبانفارسیبهشکل »نکره«ترجمهمیشود!

انواع لا 

1- لا  پاسخ منفی )در پاسخ به سؤال »هلَْ« یا »أَ«(  هلَ أَنتَ طالبٌِ؟ لا، أَنا مُعَلِّمٌ. آیا تو دانش آموز هستی؟ نه، من معلّمم.
2- لا  لای نفی مضارع )برای منفی کردن فعل مضارع(  لا أَذهبَُ الیَْومَ إلیَ المَْدرَسَةِ. امروز به مدرسه نمی روم.

3- لا  لای نهی )برای ساختن »فعل نهی« که آخرِ فعلِ مضارع را تغییر می دهد، به جز جمع های مؤنّث را.(
ثةََ. این میوهء آلوده را نخور.  لا تأَکْلُْ هٰذِهِ الفْاکهَِةَ المُْلوََّ

 لای نهی در صیغه های »غایب« و »متکلّم« به صورت »نباید« ترجمه می شود.
ثةََ. محمّد نباید این میوهء آلوده را بخورد. دٌ هٰذِهِ الفْاکهَِةَ المُْلوََّ  لا یأَکْلُْ مُحَمَّ

َـ« بدونِ »ال« و »تنوین«(  لا کنَزَ أنَفَعُ منَِ القْنَاعَةِ. هیچ گنجی سودمندتر از قناعت نیست. 4- لا  لای نفی جنس )لا + اسم فتحه دار »
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دوستان عزیز، سلام
امتحان پایانی نوبت اوّل عربی دوازدهم مربوط به درس های اوّل و دوم است. سؤالات معمولاً به پنج گروه کلّی به شرح زیر تقسیم می شود:

این گروه از سؤالات، معمولاً شامل چهار سؤال فرعی است:
1- ترجمهء کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است: این کلمات در قالب جمله یا عبارت آورده می شود. )1 نمره(

2- نوشتن کلمات مترادف یا متضاد: در این نوع از سؤالات، چند کلمه داده می شود و از شما خواسته می شود که از میان آن ها، کلمات مترادف و 
متضاد را مشخّص کرده و بنویسید. )0/5 نمره(

3- مشخّص کردن کلمهء ناهماهنگ از نظر معنا: معمولاً دو ردیف چهارکلمه ای داده می شود که در هر ردیف، یک کلمه از نظر معنایی با سه کلمهء دیگر 
ناهماهنگ است که باید آن ها را مشخّص کنید. نوشتن مفرد یا جمع کلمات: در این سؤال، دو کلمه داده می شود که در یکی جمع آن کلمه و در 

دیگری، مفرد آن از شما خواسته می شود. )0/5 نمره(

این گروه از سؤالات، معمولاً شامل سه سؤال فرعی است:
1- ترجمهء جملات: در این سؤال چند جمله داده می شود و ترجمهء آن ها از شما خواسته می شود. )7/5 نمره(

2- انتخاب ترجمهء درست: در این سؤال معمولاً دو جملهء دو یا سه گزینه ای داده می شود که شما باید براساس قواعد ترجمه، گزینهء درست را انتخاب 
کنید. )0/5 نمره( 

3- کامل کردن جاهای خالی در ترجمهء فارسی: در این سؤال معمولاً 4ـ3 جمله به همراه ترجمهء ناقص داده می شود که شما باید با توجّه به جملهء 
عربی، جاهای خالی در ترجمه را پرُ کرده و ترجمه را کامل نمایید. )1 نمره(

در این گروه از سؤالات معمولاً از ترجمهء افعال در جملات، تشخیص فعل مناسب برای جای خالی، تشخیص نوع فعل در هر عبارت و به طور کلّی 
برخی از مباحث سال های قبل مانند تشخیص اسم تفضیل، اسم فاعل، اسم مفعول و یا اسم مبالغه، مبحث اعداد و ... و نیز قواعد درس اوّل و دوم 
رفيّ  دوازدهم شامل حروف مشبّهةٌ بالفعل، لای نفی جنس، حال و شاید در برخی موارد از مرجعِ حال )صاحبِ حال( و تجزیه و ترکیب )التَّحلیل الصَّ

و المحلّ الإعرابيّ( سؤال طرّاحی می شود!

در این گروه از سؤالات، معمولاً دو گونه سؤال طرّاحی می شود:
1- سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان »وصل کردن کلمات ستون اوّل به توضیحات ستون دوم، )شش مورد( یا ارائهء هشت کلمه که دو تا اضافی است 
و شش جمله با جای خالی می دهند که باید با کلمهء مناسب کامل شود.« یا پرکردن جاهای خالی با گزینه های مناسب )سؤالات سه یا چهارگزینه ای(
2- درک مطلب )ارائهء متن و طرّاحی چند سوال با کلمات پرسشی خوانده شده( یا )ارائهء شش جمله و تعیین درست و نادرست بودنِ آن ها براساس 

مفهوم هر جمله یا براساس متن ارائه شده در برگهء امتحانی(
و یا هرگونه سؤال دیگری که مهارت درک و فهم شما را بسنجند!

 سؤالات امتحان پایانی نوبت دوم از نظر نوع سؤالات و بارم بندی، دقیقاً همانند سؤالات پایانی نوبت اوّل است؛ با این تفاوت که در امتحانات 
پایانی نوبت دوم سؤالات از کلّ کتاب طرّاحی می شود و معمولاً 5 نمره از سؤالات ، اختصاص به سؤالات ترم اوّل )دروس اوّل و دوم( دارد و 15 نمرهء 
جاحَ« وفیقَ وَ النَّ »نرَجو لکَُم التَّ باقی مانده از دروس سوم و چهارم طرّاحی می شود! 
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عربی، زبان قرآن 3رشتهء ریاضی  فیزیک ـ علوم  تجربینمونه امتحان نیم سال اول 

نمرهkheilisabz.comمدت امتحان: 75 دقیقهامتحان شمارهء 1ردیف

مهارت واژه شناسی

:الف ترَجِمِ الکْلَِماتِ الَّتي تحَْتَها خَطٌّ
نةَِ المْاضیَةِ. یتَْ فَریضَةَ الحَْجِّ في السَّ 2- لکِٰنَّكَ أَدَّ نمََ الکْبَیرَ.   1- اِسألَوا الصَّ

0/5

تیَنِ:ب اکُتُْبْ في الفَْراغِ الکْلَِمَتَینِ المُْتَرادِفَتَینِ وَ الکْلَِمَتَینِ المُْتَضادَّ

حاوَلَ ـ أَمامَ ـ اِجتَْهَدَ ـ خَلفَْ ـ صُعود

............... ≠ ............... -4   ............... = ............... -3

0/5

اکُتُْبْ مُفرَدَ أَوْ جَمعَ الکْلَِمَتَینِ:ج
6- حاجّ: ............... 5- تمَاثیل: ...............  

0/5

عَیِّنِ الکْلَِمَةَ الغَْریبَةَ في المَْعنیٰ:د
7-    شَعْب   قوَم   ناس   کَأسْ 
8-  لسِان   یدَ   رِجلْ   رَجُل 

0/5

مهارت ترجمه به فارسی

ترَْجِمِ العباراتِ بالفارسیّةِ:ه
10- اِزْدادَتْ هذِٰهِ الخُْرافاتُ في أدَیانِ الناّسِ عَلیٰ مرَِّ العْصُورِ.    ً9- ！... أقَمِْ وَجهْكََ للِدّینِ حنَیفا

ةً أُخْریٰ! 12- فَأقَولُ في نفَْسي: یا لیَتَْني أَذهبَُ مرََّ 11- ل خَیرَْ في قَولٍ إلّ معََ الفِْعلِْ.  
13- وَقَفَ المُْهَندِسُ الشّابُّ في المَْصْنعَِ مُبتَْسِماً.

5

حیحَةَ:و اِنتَْخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ
رینَ. 14- وَصَلَ المُْسافرِونَ إلیَ القِْطارِ مُتَأخَِّ

 1( مسافران دیر به قطار رسیده بودند.  2( مسافران دیر به قطار رسیدند. 
15- ل کنَزَْ أَغْنیٰ مِنَ القَْناعَةِ.

 1( هیچ گنجی بی نیازکننده تر از قناعت نیست.   2( گنجی بی نیازکننده تر از قناعت وجود ندارد. 

0/5

اِملَْ إ الفراغاتِ في التَّرجَمَةِ:ز
لامُ الَّذي حاوَلَ أَنْ ینُقِْذَ قَوْمهَُ مِنْ عِبادَةِ الْصَْنامِ. 16- وَ لنْذَْکرُْ مثَلَاً إبراهیمَ الخَْلیلَ عَلیَهِ السَّ

به عنوان مثال، باید از ابراهیم خلیل ⒔ ............... که تلاش کرد قومش را از ............... بتُ ها ............... .
17- کلُُّ مُسْلِمٍ حینَ یرَیٰ هٰذَا المَْشهَدَ، یشَْتاقُ إلیه.

............... مسلمانی هنگامی که این ............... را می بیند، ............... .

1/5

مهارت شناخت و کاربرد قواعد

:ح ترَجِمِ الفَعالَ الَّتي تحَتَها خَطٌّ
. 20- أَیَّتُها الطاّلبِاتُ! اکُتُْبنَْ دُروسَکنَُّ 19- هُم سَیَرجِعونَ غَداً.   . فَّ 18- أَنا دَخَلتُْ الصَّ

23- لمَْ یخَْرُجِ الطُّلّابُ مِنَ المَْدرَسَةِ. 22- نحَنُ نرُیدُ أَنْ نذَْهبََ.  21- الَتِّلمیذُ کانَ یدَْرُسُ جَیِّداً. 

1/5

عَیِّنِ الفِْعلَْ المُْناسِبَ للِفَْراغِ:ط
24- الَبَْناتُ ............... في ساحَةِ المَدْرَسَةِ.  لعَِبوا   یلَعَْبنَْ   تلَعَْبنَْ 

جالُ کانوا ............... في المَْصْنعَِ أَمسِ.  یعَْمَلونَ   تعَْمَلونَ   سَیَعْمَلونَ  25- الَرِّ
26- قالَ المُْعَلِّمُ لنَا: ............... في قِراءَةِ دُروسِکمُ.  لا یتََکاسَلونَ   لا یتََکاسَلنَْ   لا تتََکاسَلوا 

27- یا زَمیليَ العَْزیزَ! أَ ل ............... ي الدّروسَ المْاضِیَةَ؟  تعَُلِّمُنـ   یعَُلِّمُنـ   تعَُلِّمُ 

1

عَیِّن في الجُْملتََینِ التّالیَتَینِ اسمَ الفْاعِلِ أَوِ اسْمَ المَْفعولِ أَوِ اسْمَ المُْبالغََةِ )اِثنْیَنِْ(:ی
جّادُ لقََبُ إمامِنا الرّابعِِ. 29- السَّ سٌ في مدَرَسَتِنا.   28- هُوَ مُدَرِّ

0/5
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عربی، زبان قرآن 3رشتهء ریاضی  فیزیک ـ علوم  تجربینمونه امتحان نیم سال دوم

نمرهنهایی خردادماه 1401مدت امتحان: 80 دقیقهامتحان شمارهء 3ردیف

:الف ترجِم الکلَماتِ التّي تحتها خطٌّ

مَکةَِ. 2- هُواةُ أسماكِ الزّینةَِ مُعجَبونَ بهِذِهِ السَّ   ً1- ！وَ أقِمْ وَجَهَكَ للِدّینِ حَنیفا

4- العُربُ تعَرِفُ منَ أنکرَتَ وَ العَجَمُ. 3- کلُُّ وِعاءٍ یضَیقُ بما جُعِلَ فیهِ.  

1

: ب عَیِّن المُترادِفَ و المُتَضادَّ
مّ بر ـ الذَّ الحیاة ـ الجَهل ـ العَیش ـ المَدح ـ الصَّ

............... ≠ ............... -6   ............... = ............... -5

0/5

عَیِّن الکلمةَ الغریبةَ:ج

لّال  المَوقفِ 7-  المَلعَب  المَدرَسَة  الشَّ

8- اکُتُبْ جمعَ »النَّقش«: ...............

0/5

ترَجِمِ العِباراتِ إلی الفارسیّةِ:د

ِ9- ！یا أیَّتُها النَّفسُ المُطمَئنَِّةُ ارْجِعي إلی رَبِّك

10- کانَ ینَظرُُ هِشامٌ إلی الناّسِ و معَهُ جَماعةٌ.

11- حاوَلَ إبراهیمُ ⒔ أن ینُقِذَ قَومهَُ مِن عبادَةِ الصنامِ.

12- ل فَقر أشَدُّ مِن الجَهلِ و ل عِبادَةَ مِثلُ التَّفکُّرِ.

ِ13- ！إنَّ النسانَ لفَي خُسرٍ إلّ الذّینَ آمنَوا وَ عَمِلوا الصالحِات

14- طافَ زَینُ العابدِینَ ⒔ باِلبَیتِ طوافَ العاظِم.

15- اللّاعِبونَ الیرانیّونَ رَجَعوا من المُسابقََةِ فَرِحینَ.

16- کانَ الفَرزَدقُ حاضِراً فأنشَدَ قصیدَةً في مدَحِ المامِ ⒔ .

17- رُبَّ کتِابٍ یجَتَهِدُ القارِئُ في قِراءَتهِِ فَیُؤثِّرُ في نفَسِهِ.

18- النسانُ العاقِلُ یسَتَطیعُ أنْ یجَِدَ غِذاءً فکِریاًّ في کلُِّ موَضوعٍ.

0/5

0/5

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

0/75

اِنتَخبِ الصحیحَ في الترجمة:ه

فا. هلِ وَ ل ینَبُتُ في الصَّ رعَ ینَبُتُ في السَّ 19- إنَّ الزَّ

 1( کشِت در باغ می روید و بر کوه نمی روید.  2( کشِت در دشت می روید و بر تخته سنگ نمی روید.
20- بلَْ ترَاهُمْ خُلِقوا مِن طینةٍ.

 1( بلکه آنان را می بینی از تکه گلِی آفریده شده اند.  2( بلکه آنان را می بینی که تکه گلِی آفریدند.

0/5

لَ الفَراغاتِ في التّرجَمةِ الفارسیّةِ:و کمَِّ

ُقوهُ وَ انصُْروا آلهَِتَکم 21- ！قالوا حَرِّ

گفتند: او را ............... و خدایانتان را ............... .

نیا عَیشَ الفُقراءِ. 22- یعَیشُ البَخیلُ في الدُّ

شخص بخیل در دنیا ............... فقیران ............... .

یّاحِ في مُحافَظةَِ أَسوان. 23- تعََلّمَ النجلیزیةّ مِن السُّ

انگلیسی را از ............... در ............... أَسوان یاد گرفت.

1/5

ترَجِم الفعالَ التّالیة:ز

نبِْ. بَ إلی الذَّ 3( لنَ نتََقَرَّ بونَ إلی الخَیراتِ.  2( هُم یتََقَرَّ بُ إلی الِله.  1( سَیَتَقَرَّ بَ: نزدیک شد  24- تقََرَّ

3( هُو قَد أَرسَلَ الخَبَرَ. 2( لمَْ یرُسِلوا واجباتهِِم.  1( ل ترُسِلْ رِسالةًَ.  25- أَرسَلَ: فرستاد 

2( من فَضلِك، اِمتَنِعْ عَن الکلِ. 1( الطالبُِ کانَ یمَتَنِعُ عَن النَّومِ.  26- اِمتَنعََ: خودداری کرد 
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الف( کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده، ترجمه کن:
1- مراسم )0/25(

2- جای پا، گام )0/25(
3- روزنامه نگار )0/25(

4- که دیدن کنم )زیارت کنم( )0/25(
ب( مترادف و متضاد را مشخّص کن:

5- أَعانَ = نصََرَ )0/25(
6- تکَبُر ≠ تصَغُر )0/25(

ج( کلمهء غریب و بیگانه را مشخّص کن:
7- گزینهء »3« الفُندُق )0/25(

8- جمع کلمه را بنویس:
الفُقراء )0/25(

د( آیات و شعرها را به فارسی ترجمه کن:
9- با یکتاپرستی به دین روی بیاور. )0/5(

10- ای ابراهیم! آیا تو این )کار( را با خدایان ما انجام دادی؟ )0/5(
11- و این گفتهء تو که »این کیست؟« زیان رساننده به او نیست. )0/5(

12- گفتند او را بسوزانید و خدایانتان را یاری کنید. )0/75(
13- این فرزندِ بهترینِ همهء بندگان خداست. این پرهیزگارِ پاکِ پاکیزه 

بزرگ قوم است. )1(
ه( عبارت ها را به فارسی ترجمه کن:

14- ای کاش بار دیگر به حج بروم. )0/5(
15- بدن قوی غذای مناسبی برای خود جذب می کند. )0/5(

16- هنگامی که به حجرالاسود رسید به آسانی آن را مسح کرد. )0/5(
17- آیا غار ثور را که پیامبر ① به آن پناه برد، دیدید؟ )0/5(

18- قطعاً قرآن را به او آموزش داد، سپس فرزدق نزد خلفای بنی امیه 
در شام رفت. )0/75(

به جز  چیزی  دشوارش  و  شرایط سخت  وجود  با  زندگی اش  در   -19
فعالیت نمی بینیم )فقط ... می بینیم(. )0/75(

20- هیچ ملتی از ملت های زمین نیست، مگر این که دینی و روشی 
برای عبادت داشته باشد. )0/75(

و( در ترجمه، صحیح را انتخاب کن:
21- گزینهء »1« )0/25(
22- گزینهء »2« )0/25(

ز( جاهای خالی را در ترجمهء فارسی کامل کن:
23- قله، عبادت می کرد )0/5(

24- ملت ها، هزاران )0/5(
ح( فعل ها و کلمات زیر را ترجمه کن:

25- 1( تلاش نکرد )0/25( 
2( گاهی تلاش می کند )0/25(

3( تلاش کنید )0/25(

26- 1( بسیار پوشاننده )0/25(
2( پوشانده بود )0/25(

3( نپوشاند )0/25(
27- 1( می نشست )0/25(
2( خواهند نشست )0/25(

3( نشست )0/25(
ط( 28- در جملات این اسم ها را جست وجو کن )پیدا کن(:

1( الطالبتانِ )0/25(
2( المُکرَْمینَ )0/25(

3( الطبّّاخ )0/25(
4( المَلعَبِ )0/25(

5( أکثر )0/25(
29- کلماتی را که زیرشان خط  کشیده شده، ترجمه کن:

1( نویسنده )0/25(
2( لذت بخش تر )0/25(

ی( جمله ای را که در آن مستثنی منه حذف شده است، مشخّص کن:
30- گزینهء »2« )0/25(

 ک( در عبارت ها تشخیص بده: )1- مفعول مطلق 2- نوع آن 3- حال
4- فعل مجهول 5- مستثنی(

31- 1( تکلیماً )0/25(
2( تأکیدی )0/25(

3( حَیّاً )0/25(
4( نقُِلَ )0/25(

5( الدبَ )0/25(
ل( نقش کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده، مشخّص کن:

32- مفعول ـ مضافٌ إلیه )0/5(
33- مبتدا ـ صفت )0/5(

م( برای جای خالی، صحیح را مشخّص کن:
34- سُدیً )0/25(

35- الثاّنویةُّ )0/25(
36- العِنبِ )0/25(

37- النفاقِ )0/25(
ن( متن را بخوان سپس به سؤالت زیر پاسخ بده:
38- لمَّا حَجَّ هِشامُ بنُ عَبدِ المَلِكِ في أیاّمِ أبیهِ. )0/25(

)0/25( . 39- کانَ الفرزدقُ مِن شُعراءِ العَصرِ الموَيِّ
40- إنَّها تعَیشُ في شِمالِ إفریقیا. )0/25(

41- تدُافعُِ عَن صِغارِها. )0/25(
س( در تجزیه و ترکیب )نقش(، صحیح را مشخّص کن:

42- گزینهء »2« )0/25(
43- گزینهء »1« )0/25(




